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 چکيده
تلحکایات  ملقب ه  هه تم گوس سس ک اب جوتمع  ،های هه تم پنجم یرایرا د پژوهش حاضر  ه  ه سیرد ستیر ا 

های مع ب  زها  فاسیرد تیرک ک  ه  خا   حجم  تلحکایات یکد تز ک ابعوفد تخ صرا  ستسس  ک اب جوتمع

تلحکایات  هاید ک  سس جوتمعسهيم ستیر ا ک   شرا ت  ه  آ  پ ستخ   شرده تیرک  هناه تیب ه تی آ کم ،زیاس آ 

ها  ستیر ا   ، ه  مقایسر  آمده ستستی چ  تشر  تکات و تخ ففاتد ها مناهع تاسیید سیر   توا تیرکسسهاسة هه تم گوس  

همچنيب شراهنام  وو چند  تاسیخ  ب ی، تاسیخ هلعمد، تاسیخ ثعالبد و  ؛ یعند ها چهاس منبع مهم ع هد و فاسیرد 

تاسیید مع ب  هنا شرده    تلحکایات ه  سوتیکهای هه تم سس جوتمعسیرد ستیر ا پ ستزیم  ه   ظ  مد ( مد منبع سیگ 

سوتی د  و عوفد توت سرر   تیررک ها کاهش یا تف،تیش، تیب سوتیک تاسیید مع ب  مأخذ تصررلد آ هایررک و  و 

های هه تم گوس های تاسیید  شرا گ  آ  تیرک ک  هع رد تز ستیر ا سوتیک عوفد ها ک اب  هياف یند    ایج مقایسر  

تیرک و هد  تصرلد تو پ ستخ ب ه     گذشر   ها سس مناهع تاسیید مذکوس وجوس  دتسس یا عوفد ه  یراسگد تز آ 

ها و تیرک  گت ند تیرک ک  ه خد تز ستیر ا   تیعنوت  شریصري د ه جسر   و تفسرا   شریصريک هه تم گوس ه  

ها  ه  آ  ،مع ب  تاسیید سیگ   هایباو ک  تلحکایات آمده تیرکسوتیات سسخصرو  هه تم گوس، تنها سس جوتمع

ها و پ ستخ ب ه  وجوه تشر  ت  و تک ستیر ا تحليلد تکه سیرد    ،ما سس تیب پژوهشةت د  شريوتشراسه  دتشر   
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 م مقدّ -1

  630ه در حدود الروایات اثر سدددید الدیم محمد عوفي كالحکایات و لوامعكتاب جوامع

هایي اسدت  ای از داسدتاناول قرن هفتم هجری( نوشدته شدد ، مجموعه  هجری قمری)نیمة

قصددود  های پارسددي اسددت  مو پر از لطیفه  كه دارای نکات تاریخي، اخلاقي و مذهبي

در حقیقت بیان یک رشددته مرارا اخلاقي و پند و   ،هاآوری داسددتاننویسددند  از جمع

 اندرز بود  است 

هدایي كده نویسدددنددوداني یون عوفي بده كدار  تطبیقي مندابع تداریخي بدا روایدت  ایسدددةمقد

كندد   هدا آشدددکدار ميهدا را در روایدتهدای آنمیزان نوآوری و دخد  و تصدددرا  ،انددورفتده

هایي یون زندوي و پادشداهي بهرا  وور در منابع تاریخي موجود اسدت كه عوفي  داسدتان

هنرمنددانده آراسدددتده    ایبده شدددیو هدا را  هدا بهر  برد  و آنالحکدایدات از آندر كتداب جوامع

سددت نامة خواجه  های تاریخي یون تاریخ طبری و تاریخ بلرمي، سددیااسددت  در كتاب

های بهرا  وور و بخشد  و مردمداری ایم  ثرالبي، شدر  دووری  نظا  الملک و شداهنامة

و نویسندوان بود   پادشدا  ساساني آمد  و داستان زندوي وی هموار  الها  بخ  شاعران  

 است   

اسددت كه یاد و سدداسدداني   دورة  بهرا  پنجم یا بهرا  وور یکي از پادشدداهان نامدار

اسدددلامي، بدا شدددا  و   تداریخي و ادبي دورةزنددوي و فرمدانروایي او در مندابع  خداطرة  

ها و ای آمیخته شدد  اسدت و در ادبیات ایراني و عربي، داسدتانهای داسدتاني و افسدانهبرگ

ها، وشدداد  دسددتي و ورزیهای بسددیاری دربارة شددکارهای شددرفت آور، عشدد افسددانه

 آید های او به یشم ميبخشندوي، جنراوری و خوشرذراني ها و شادخواری

رو ایم اسدت كه محمد عوفي در به دسدت دادن داسدتان  پرسد  بنیادیم پووه  پی 

در   او  هدای هنرمندداندةو افزای   تغییرات»بهرا  وور« از یده مندابري بهر  ورفتده اسدددت و  

رسد كه پایه  ینیم به نظر مي  ؟های بهرا  بر یه پایه و اساسي انجا  پذیرفته استداستان

های تاریخي بنیان نهاد  شدد  اسدت كه مذخذ و منبع  ها بر روایتو پیرنگ اصدلي داسدتان
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،  التداریخ   و  كتداب البدد ،  تداریخ ثردالبي،  تداریخ بلرمي،  تداریخ طبریهدایي یون  هدا كتدابآن

اسدت  فریدیة    فردوسدي  شداهنامةو   اخبارالطوال   ،الملکنظا   نامةسدیاسدت،  اثیرتاریخ ابم

ها و علو  ووناوون و مهارت در داشتم از دان ایم است كه عوفي به دلی  بهر پووه   

به  ،های حِکمي و اخلاقي و نیز عناصر نمادیمهایي به جهت آموز پردازی، بخ داستان

 است   ای كردو افسانه  مانند  ها را اسطور ها افزود  و آنداستان

عوفي در ای اسدددت كده  هددا از پووه  حدایدددر كنددوكداو در مندابع و آثدار تداریخي

هدا و اطلاعدات در   بیشدددتر آوداهيهدا بهر  برد  اسدددتاز آنالحکدایدات  نردارش جوامع

های  وردد  كتابسداسداني در منابع ایراني به منابع پا از اسدلا  بازمي  خصدو  سدلسدلة

 رندة اطلاعاتي ورانبها دربارةاند كه دربرداپرشدماری در دوران اسدلامي به نرارش درآمد 

نراران پا از اسدلا  آن اسدت  مهم در خصدو  تاریخ  نکتة  رویدادهای سداسدانیان اسدت 

نرداری و كده ایشدددان در كندار وكر رویددادهدای تداریخي بر اسدددا  تدذثیری كده از روایدت

ای را  و افسدانه الراد ها و مطالب خارقنویسدي روزوار سداسداني پذیرفته بودند، نکتهتاریخ

هدا  هدای فراواني در میدان ایم كتدابدر میدان مطدالدب تداریخي ونجدانددندد یندان كده افسدددانده

ان رو هدا از پووه  حایدر آن اسدت كه نششدود  از ایم ی »بهرا  وور« دید  ميدربار 

های  الحکایات« با افزودن برخي از داسددتان»جوامع  دهد یرونه نویسددند  و وردآورندة

حماسدي    -ایای به روایت تاریخي زندوي بهرا  وور، اثری افسدانهای و اسدطور افسدانه

یت وون  افسدانه  يپرداخته اسدت و از یک شدخصدیصت صدرفار تاریخي فراتر رفته و به شدخصدص

 بدل شد  است  شخصیصتي كه نه تنها فرمانرواست، بلکه خردمند و پهلوان نیز هست 

 

 پژوهش   پيشين -1-1

یکي از تذلیفات نفیا در زبان پارسددي اسددت    الحکایات و لوامع الروایات«»جوامع  كتاب

»مرغوب« در شدمار آورد  اسدت: »از یک جهت    »مفید« و كه محمد تقي بهار آن را كتابي

]عوفي[ را از جمله نویسدندوان مرتبه اول قرار داد و آن حسدم انتخابي اسدت   توان اومي
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تخاب، خود از  كه در دو تذلیف مفید و مرغوب خود به عم  آورد  اسدددت و حسدددم ان

الحکایات مانند دو جوامع باب ولهر تذلیف و تصدنیفي اسدت  لباب او   مزایای بسدیار عمدة

درخشددند و تا زبان فارسددي زند  اسددت،  تابان از مشددرق ادبیات ایران هموار  مي  سددتارة

  : 3، ج 1375ر، علمدای فم ادبیدات و تداریخ، رهیم ایم دو كتداب ورانبهدا خواهندد بود« )بهدا

38 ) 

اسددت: »ایم  وبیح الله صددفا نیز ایم كتاب را برجسددته و دارای اعتبار دانسددته و وفته

مرتبرتریم كتبي است كه به زبان پارسي تذلیف شد    تریم اثر عوفي و از جملةب مهمكتا

توان آورد« های دیرر به دسددت نميو متضددمم فوا د تاریخي و ادبي اسددت كه در كتاب

(  اما جای تذسدف اسدت كه در خصدو  ایم اثر، یه در نقد و 1028: 2، ج 1371)صدفا،  

تواند حجیم  ی  مهم آن مياسددت  یکي از دو یه در توصددیف آن، آثار اندكي پدید آمد 

كه ایم كتاب در یهار مجلصد و هر مجلصد دارای بیسدت و پن   زیرا    بودن ایم كتاب باشدد 

شدمار و كمتر در دسدتر  عمو  بودن آن اسدت  به های كمباب اسدت  دلی  دیرر، یا 

 های اندكي منتشر شد  است ها و مقالهها، رسالههر روی، در باب ایم اثر تاكنون كتاب

الحکدایدات  از آن جدا كده ایم مقدالده بده بررسدددي بدازتداب داسدددتدان بهرا  وور در جوامع

تر و پردازد، باز هم شدمار آثاری كه در خصدو  پیوند ایم دو با هم نراشدته شدد ، كممي

،  هایي كه مرتبط با مویددوم مقالة حایددر اسددتهها و مقالتر اسددت  در زیر به كتابكم

 شود اشار  مي

ای به قلم محمد غضدددنفر علي ورانی  و با عنوان »اهمیصت  نخسدددت باید به مقاله    

ای توصدیفي اسدت و ( اشدار  كرد كه مقاله1385الحکایات عوفي از نظر داسدتاني« )جوامع

مایک  بری   ر ایم میان باید به كتاب برجسدتةخورد  دتحلی  ینداني در آن به یشدم نمي

اسددتاد تاریخ خاورمیانه و دنیای اسددلا  در دانشددرا  پرینسددتون آمریکا با عنوان »تفسددیر  

( اشدددار  كرد كده هر یندد تحلیلي بر كتداب  1385پیکر نظدامي« )مدایکد  بری بر هفدت
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  ارزشدمندی او اطلاعات    ما در خصدو  »بهرا  وور« و زمانةپیکر« نظامي اسدت، ا»هفت

 دارد 

ای منطقي داسدتاني  »نقد و تحلی  مقایسدهبا عنوان  افسدانه حسدم زاد  دسدتجردی    مقالة

  ( دیرر اثری اسددت كه به مقایسددة 1385بهرا  وور در شدداهنامه و متون تاریخي قدیم« )

داسدددتدان بهرا  وور در شددداهندامه با مندابع تاریخي كهم پرداختده و كوشدددید  اسدددت تا  

دا  دیرر اثر ن  ار ایم منابع را برشدمارد  مقالةهای ناسدازوهای جز ي و نیز اختلاااختلاا

روایاتي یند از سدلسدله سداسدانیان در شداهنامه و منابع    اخوان اقد  با مویدوم »مقایسدة

( اسدت كه به یهار مویدوم كه یکي از آن ها به »بهرا  وور« اختصدا   1385تاریخي« )

قاب  توجصه دیرری كه باید از آن   از یک صدفحه پرداخته اسدت  مقالة دارد در اندكي بی 

یاد كرد به قلم مریم حسدددیني و با عنوان »آبشدددخورهای تاریخي روایت نظامي در نظم  

پیکر نظامي، با شددد  اثر  ( اسدددت كه داسدددتان بهرا  وور را در هفت1399پیکر« )هفت

پیکر«  »هفت  برتاریخي و ادبي مقایسدده و تحلی  كرد  اسددت  ایم مقاله كه مبنای خود را 

  دو مقالة  های ژرفنررانه اسددت های سددنجید  و بررسددينظامي قرار داد ، دارای تحلی 

بدا عنوان  ( و سدددجداد آیددنلو  1361»وور بهرا  وور« )بدا عنوان  محمدد جرفر محجوب  

را ، و یا مرگ بهرا  وور و غیبت یا ناپدید شددددن به  ( به مقولة1395غیبت بهرا  وور )»

 اند آن پرداخته  نحوة

  هر یند با مویدوم بنیادیم مقالة  زیر نیز اشدار  داشدت كه  در پایان باید به سده مقالة

هایي از  توان روهها ميهای بسددیار اندكي دارد، اما در آنحایددر، اشددتراكات و همسدداني

علي ریدا نیکویي، بهزاد بركت و مرصدومه    -اند  مشداهد  كرد: الف  هرینداشدترا  را  

غیوری »بدازنرری روایدات تداریخي یزدورد اول و بهرا  پنجم بدا تدذكیدد بر تحلید  انتقدادی  

مریم علوی، پرویم دخت مشدبور و محمد فایدلي »بررسدي تقاب     -( ب1394وفتمان« )

موردی داستان    مه از نظر رویکرد سداختارورایانة اسدترو  مطالرةدر بخ  تاریخي شداهنا

های پهلوی و آثار مهنایمنا »آیبي -(   1401بهرا  وور، خسددرو انوشددیروان و بهمم« )
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  وفتة ( در اصدد  به زبان عربي كه در ایم مقاله به 1359ها در مآخذ عربي« )آن  ماندةباقي

ابم الندیم اسددتناد جسددته شددد  كه وی در كتاب خود »الفهرسددت« به كتابي به نا  »آییم 

 تیراندازی« تذلیف »بهرا  وور« اشار  كرد  است 

 

 هحث -2

 شاهد سس ميا   تاسیخ و تفسا    -1 -2

تریم فرمانروایان سداسداني  یکي از سدرشدنا  ،بهرا  پنجم سداسداني، مشدهور به »بهرا  وور«

ای از تاریخ و افسدانه اسدت   او آمد ، آمیز  یه در متون تاریخي و ادبي دربارةاسدت  آن

تریم  سداسداني، »بهرا  وور« و »خسدرو انوشدیروان« پرآواز   سدرسدلسدلة»اردشدیر بابکان«، 

های بسدیاری نراشدته شدد  و در شداهان سداسداني هسدتند كه در خصدو  آنان نوشدته

اند  مسدرودی، داشدته -و برجسدتري آواز -دسدتر  اسدت وخودِ ایشدان دسدتي در ایم كار  

كند كه  ، را كسدي توصدیف مي«سدفا » عباسدي،    نرار پرآوازة عرب، نخسدتیم خلیفةتاریخ

كوشدید خود را آواهانه با آداب سده شدا  بزرگ سداسداني سدازوار كند كه اسدلا  نخسدتیم  مي

سدددرد:  خاطر ميعنوان سددرمشدد  پرهیزواری شدداهانه بههای اسددلامي هموار  بهسددد 

  ن  : بری،  270:  2، ج 1365مسرودی ،  )  «خسدرو انوشیروان»و  «بهرا  وور»،  «اردشدیر»

ووید: »در بیم ایم سدده شددا  بزرگ سدداسدداني،  بار  مي(  مایک  بری در ایم102:  1358

آمیزی عرب و ایراني را در سدیمای  ی همدهد درونمایههای میاني ترجیح مياسدلا  سدد 

شدود و با افسدانه  (  زندوي بهرا  با افسدانه آغاز مي103سدازد )همان:    متبلور «بهرا  وور»

ینان زندوي او با افسددانه ور  خورد  كه جدا سدداختم واقریت از  رسددد  آنبه پایان مي

 ( خود به 399-420نماید  پدر وی »یزدورد یکم« )افسددانه در ایم را  بسددي دشددوار مي

رفته از نفوو آنان كاسددته و ایشددان را  دسددت بزروان و اشددراا به قدرت رسددید، اما رفته

جا كه در پيِ آرام  كشور بود، هواخواهان جنگ را ناكا  وذاشت  محدود ساخت  از آن

روی آورد  ایم كار    -ویو  نسدبت به مسدیحیان به  -و از سدویي دیرر به رواداری مذهبي
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موبدان و دینوران زردشدتي را ناخرسدند سداخت و آنان را بر یدد او برانریخت  یکي از  

تریم پادشداهان  منابع سدریاني او را به عنوان پادشداهي نیکوكار، پادشدا  مسدیحیان و مقد 

از او    ،رو در متون زردشدتي فارسدي میانه  از ایم(367:  1385سدم،  )كریسدتم  سدتود  اسدت

 ور« یاد شد  است عنوان »بزهکار« یا »بز به

میلادی دروذشدت  مرگ مشدکو  او كه وفته شدد  در   420یزدورد یکم در سدال  

شدکاروا  در پيِ لردزدن اسدبي وحشدي و را  نشدد  روی داد ، نشدان از همیم ناخرسدندی  

رسدد كه  تواند داشدته باشدد  ینیم به نظر ميوخشدم اعیان و موبدان و بزروان درباری مي

ایشدان فرصدت را مغتنم شدمرد  و در جایي به دور از انظار، از دسدت یزدورد رهایي یافته  

باشدند و سددا داسدتان لردپراني اسدب را برای پنهان داشدتم كردار خود برسداخته باشدند   

پسددرِ بزرگ یزدورد، شدداپور، در پي رسددیدن به پادشدداهي از ارمنسددتان راهي تیسددفون  

ه نا  »خسرو« كه  ای را بشود و شاهزاد شود، اما به دست اشراا و درباریان كشته ميمي

دهد كه تا  ایم امر نشدان مي  وزینند دانسدت به شداهي برمينیای خود را اردشدیر بابکان مي

یه انداز  بزروان و اشددراا و موبدان از كار و كردار یزدورد خشددمریم و ناخرسددند  

اند  اما بهرا ، دیرر پسددر جوان یزدورد، كه پدر وی را برای پرورش یافتم، پی  از  بود 

فرسددتاد  بود، به كمک سدددا  منذر، پادشددا  حیر ، و  «حیر » ها درایم به سددرزمیم عرب

كند و خود به سدال  را بركنار مي «خسدرو»تازد،  فرماندهي پسدرش نرمان به تیسدفون مي

 ( از هر نظر، پدادشددداهي موف  و كدامران    421-438نشدددیندد  بهرا  )بده جدای او مي  421

اسددت  یک سددال پا از رسددیدن به پادشدداهي، پیمان صددلحي با بیزانا )رو  شددرقي(  

تواندد »هیوندان« )هدتدالیدان( از قبداید   كندد و مياز اشدددراا و موبددان دلجویي مي  بنددد مي

نشدیم در مرز خاوری را كه با وذر از جیحون، قلمرو »باختر« )بلخ( را اشدغال كرد   كوچ

و مرزهای خاوری ایران را بار دیرر به خطر انداخته بودند، شدکسدت دهد  بهرا ، خاقان  

كشدد و با غنایم سدرشدار و انبو   ها را به دسدت خود در نزدیکي مرو با شدبیخوني ميهون

 وردد به پایتخت باز مي
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روزوار بهرا  پنجم )وور( سدرشدار از رفا ، آباداني و صدلح اسدت  هم نیم مجالا  

و   -كه با لقب او )وور( در پیوند اسدت  -پرشدمار بز  او، به همرا  دلبسدتري وی به شدکار

ای شداخ  سداخته اسدت  در میان روایاتي  ها، از بهرا  یهر ها و كامرانينیز شدادخواری

های بسدیاری وارد وشدته اسدت  در ومان افسدانهكه از ایم رویدادها نق  شدد  اسدت، بي

اند   های پارسدي دری، سدرودن نخسدتیم شدرر پارسدي را بدو منسدوب داشدتهنخسدتیم نوشدته

ها كه از  ها و روایتوون بودن آن امروز  آشدکار اسدت  آن دسدته از وفتهامری كه افسدانه

وفته اسددت، بیشددتر بان سددخم ميكه او به یندیم زاند و نیز ایمشدداعری بهرا  یاد كرد 

آور دیرر، همه های جذصاب و شدرفتپیوندی با تخیص  و افسدانه دارند و به همرا  داسدتان

 او پدید آمد  باشد    ای رمان تاریخي باشد كه دربارةتواند وونهو همه مي

مرگ اسددرارآمیز بهرا  هم از عنصددر خیال و افسددانه به دور نماند  اسددت  هریند  

فردوسددي، مرگ بهرا  در خواب ر  داد  و مرگ طبیري بود  اسددت، باز هم ایم   وفتةبه

ایم روایات، بهرا  وور به هنرا     ای درآمیخته اسدددت  بر پایةرویداد با روایات افسدددانه

 ه پیکر  پشود و هر افتد و ناپدید ميدر یا  یا باتلاقي مي -وویا در سرزمیم ماد–شکار 

 شود نشاني از آن یافت نمي  ،جوینداو را مي

او به شدکار و به ویو      وور« برآمد  از دلبسدتري و علاقةاند شدهرت او به »بهراوفته

ا  وور به شددکار وور بود  اسددت، و همیم شددیفتري بود  اسددت كه سددرانجا  او را به د

 ای روزوار بهرا  پنجم از ورای همةهیه كه باشدد، افسدانهكشداند  اسدت  به هر روی هر

 –نماید كه دوران زمامداری او برای كشدور و مردمان آن ها، ایم حقیقت را باز ميافسدانه

فراغت و آسددودوي، كاه    دورة  -هایي نیز وزارش شددد  اسددتهر یند سددتم و تردصی

حاصد  و رون  و شدکوفایي  ثروت و شدکو ، دوری از جنگ و نبردهای بيوفور مالیات،  

   367  -382:  1385  كریسددتم سددم،  455  -457:  1384بود  اسددت )ر   : زریم كوب،  

 ( 27:  1399  دریایي، 46:  1384شیدمان،  
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ویرد: دهد، دو دور  را در برميمتون و منابع ایراني كه تاریخ سداسدانیان را بازتاب مي

پا از اسدلا   منابع پی  از اسدلا  كه از روزوار سداسدانیان   دوران پی  از اسدلا  و دورة

تواند از میان رفتم منابع تاریخي و نیز سدنصت شدفاهي  اند  دلی  آن مياند، اند سدخم وفته

طور عمد   باشدد  ایم منابري كه یاد شدد به  ،اندكرد كه رویدادها را سدینه به سدینه نق  مي

 سازند هایي ناییز و اند  از واقریت را نمایان ميای دارند و تنها روهصورتي افسانه

به منابع    ،هایي كه در منابع ایراني درخصدو  سداسدانیان وجود دارندبیشدتریم آواهي

  ة سدلسدلة هایي پرشدمار در روزوار اسدلامي دربارها و رسدالهاند  كتابدوران اسدلامي مترلص 

نراران ایراني پا  نماید: تاریخجا نیز مشدکلي ر  مياند  اما در ایمسداسداني نرارش یافته

نرداری  از اسدددلا ، در كندار ثبدت و بدازتداب رویددادهدای تداریخي، بندابده تدذثیری كده از روایدت

وی  ای و ماورای طبیري را نیز در وبهاند، رخدادهای باورناپذیر، افسدانهسداسداني پذیرفته

  ة هایي تاریخي دربارهای تاریخي و ادبي، افسدددانهدر كتداب  اند مطدالب تاریخي ونجدانیدد 

 ( 11و1:  1399 حسیني،  نق  شد  است)ر     تم از شاهان ساسانيیهارد  

نجم  پراسدتیم بهرا     ای كه اغلب یهرةافسدانهوفتة مایک  بری »برای زدودن هالة  به

های پنجم و نراران سدد های بیزانسدي تاریختوانیم برخي وواهيپوشداند، ميرا از ما مي

تریم ایم  نرداران مسدددلمدان بیفزاییم  پرارزشهدای تداریخشدددشدددم ]میلادی[ را بده كتداب

  (Justinien) نرار امدراتور ژوسدتینیمها، پروكو  دوسدزار  ]پروكوپیو [، تاریخوواهي

 ( 68:  1385)بری،    است«

 

 تلحکایاتهای ز دگد هه تم گوس سس جوتمعسوتیک  -2 -2

 الف( تولد بهرا  و كودكي وی، ساختم قصر خورن  و بروزیدن اسب

 ب( دوختم شیر و ووری با یک تیر به هم )در شکاروا (

اعتنایي یزدورد به پسددر و به زندان كردن  ج( رفتم بهرا  به نزد پدر به شددوق دیدار و بي

 او
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 د( مرگ یزدورد، سري بهرا  در بازپا ورفتم پادشاهي و برورفتم تاج از میان دو شیر

 خاقان ییم و شکستم او به دست بهرا   ( حملة

 و( رفتم بهرا  به هند و خواستاری دختر شنر 

ز( درخواسدت بهرا  از شدنر  برای فرسدتادن هزار مطرب خوش آواز )كه لولیان از نسد  

 آنانند(

  ( بیدار شدن بهرا  وور از دار زدن سري به دست شبان و مجازات كردن وزیر خا م

ط( آمددن وددایي بده خددمدت بهرا  وور و خدا  خوردن وی  و مورد توجده قرار ورفتم  

 وی توسط بهرا 

ی( شدددکار بهرا  وور دو مرا را وقتي كه نزد نرمان منذر بود )مذخذ تاریخ ملو  عجم  

 است(

خواسددت او را وزیر كند و ( همکاسدده شدددن بهرا  به قصددد امتحان با حکیمي كه ميیا

 طبري آن حکیم وی را مردود ساخت دون

 (  فرورفتم بهرا  در یا  و ناپدید شدن وییب

 

سوتیک توا: تولد هه تم و کوسکد وی، یراخ ب صصر  خوس و و ه گ،ید    -1  -2 -2

 تیب

روایت عوفي و بلرمي از داسدددتدان تولد بهرا  و كودكي وی تا حدودی شدددبیده یکدیرر  

الحکایات آمد  اسدت: »وویند یزجرد را هر فرزندی كه بیامدی نزیسدتي  در جوامع   اسدت

و او را از آن مي رنجید، تا او را پسدددری آمد متناسدددب اطراا، خوب شدددمای  كه آثار 

عوفي،  بزروي در جبیم او پیدا بود و مخای  شدهریاری در حركات و سدکنات او هاهر « )

1383:  285) 
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مردند  آمدند و همي»پا یون یزدجرد را فرزندان همي  :بلرمي آمد  اسدت  تاریخ در

او را پسددری آمد كه از پا او ملک بود و او را بهرا  نا  كردند و تدبیر كرد   ،باز به آخر

 (642 :1341از شهر عجم      «)بلرمي،   كه ایم را

سدددددارد كده او امیر عرب و یزدورد فرزندد را بده نرمدان بم مندذر مي  ،در روایدت عوفي

شددود  نظیر همیم ، فقط نا  نرمان دید  ميپادشددا  حیر  بود و در تما  وقایع و اتفاقات

  ة ولي ایم پادشدا  عرب پرورانند    بلرمي نیز آمد  اسدتتاریخ  طبری و    تاریخ در  ،داسدتان

  ، بهرا ، نرمان بم منذر و یا نرمان بم امرؤالقیا وكر شددد  اسددت و برد از او پسددرش

 وردد جانشیم او مي  ،منذر

ولي یزدورد فرزند را به منذر بم نرمان   ،ثرالبي نیز ایم داسدتان آمد  اسدتتاریخ  در 

 سدارد كه پادشا  حیر  است مي

كه بهرا   اما آن   آیدهر دو مي  ،نا  نرمان و منذر  ،طبری و شدداهنامه  تاریخ در روایت

دهد، منذر اسدت با ایم تفاوت كه در شداهنامه  شدود و او را پرورش ميبه او سددرد  مي

شدددود  حیر  جدایي كده  مندذر فرمدانروای یمم اسدددت نده حیر  و بهرا  در یمم پرورد  مي

نیان سدرزمیني باارزش  یزدورد، بهرا  را برای پرورش یافتم بدان جا فرسدتاد، برای سداسدا

ی یهدار   مدایکد  بری: »حیر ، پدادشددداهي عرب خودمختداری كده در سدددد   بود  بده وفتدة

بنیانرذاری شدد  بود، اما متحد نزدیک ایران بود، نه تنها كاروانسدرایي ثروتمند به شدمار  

هدای  رفدت، بلکده دژ مرزی و نرهبدان امدراتوری سددداسددداني در برابر تهداجم ارت مي

شدد از همان پایان  های را  نشدد  محسدوب ميامدراتوری رو  شدرقي و هم نیم بدوی

یهار ، در زمان حکومت یزدورد اول، شداهان حیر ، ایم كار پاسدداری از بیابان را    ةسدد

هدای عرب امدراتوری   ون سدددرداران وردانبرعهدد  ورفتندد  امدراتوری ایران آندان را هم

 (   105:  1385ورفت« ) بری، ساساني زیر بال و پر خود مي

تولد بهرا  و سددردن او به نرمان و سداختم قصدر خورن    ،در روایت عوفي و بلرمي

با ایم تفاوت    ، خلاصده یاد شدد  اسدت و سددیر برای بهرا  و هم نیم از بروزیدن اسدب
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  و با جز یات بیشددتر وكر شددد   كه در روایت طبری و بلرمي وقایع به صددورت مفصدد

الحکایات در مورد قصدر خورن  و سددیر  برای نمونه به قسدمت هایي از جوامع  اسدت 

یکي را سددیر نا  نهاد و یکي را خورن      »دو قصدر عالي به جهت او بنا كرد  توجه كنید:

 (286:  1383عوفي،  تر نبود  است« )بنا از آن با تکلصفو عرب را هی   

روایت عوفي و بلرمي از داسدتان تولد بهرا  و كودكي وی و سددردن او به نرمان تا  

سداختم خورن  توسددط  خورن  شدبیه یکدیرر اسدت  ایم بخ  )بخ  سداختم قصدر  

ولي در روایت بلرمي و   سددنمار و مجازات كردن وی( در روایت عوفي موجود نیسددت

  طبری به صدورت مفصد  و با جز یات فراوان وكر شدد  اسدت  در روایت ثرالبي فقط نا  

 آن نامي برد  نشد  است   ایم دو قصر آمد  است و از سازندة

الحکایات عوفي بیانرر ایم حقیقت  های مختلف تاریخ بلرمي و جوامعمقایسة بخ 

 ،آن  را  وور، كتاب تاریخ طبری و ترجمةاسدت كه منبع اصدلي عوفي در تدویم تاریخ به

روایت بلرمي پیروی    ةتوان وفت كه روایت عوفي بیشتر از شیوتاریخ بلرمي است و مي

كندد تدا روایدت طبری  »ابم اثیر« نیز روایتي از كودكي و تربیدت وی نزد مندذر دارد  مي

)ابم كند  آورد و از مرمار آن )سددنمار( و انجا  كار وی یاد ميسددتان خورن  را هم ميدا

(  باید افزود بهرا  پنجم یرانه فرزند یزدورد نیسدت  او دو برادر دیرر نیز  71:  1385اثیر، 

یا    «آوآرارانا»عنوان  شددود  پروكوپیو  از او بهجانشددیم پدر مي  421دارد، اما به سددال 

ساساني »بهرا « تلفظ    ةكه در پایان دور  «وهرا »یا   «ورهران»كند كه از مي یاد  «اناوارار»

 (   69:  1385بری،  شود، ورفته شد  است )ر   مي

 

 ستی ا  سوم: سوخ ب شي  و گوسی ها یک تي  تویط هه تم -2  -2 -2

هدای مختلف از جملده تداریخ طبری، تداریخ بلرمي، تداریخ ثردالبي بدا ایم داسدددتدان در تداریخ

اند  تفاوتي آمد  اسدت  در روایت عوفي نیز ایم داسدتان آمد  اسدت و به روایت بلرمي 

 شباهت بیشتری دارد 
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كه در آن -  تاریخ بلرمي و جوامع الحکایات( به بخ  شدددکار بهرا در دو روایت )

 توجه كنید:  -افکندبهرا  وور با یک تیر، شیر و وور را از پای مي

آن بود كه    ،كه او را بهرا  وور خواندندالحکایات آمد  اسدت كه: »سدبب آندر جوامع

شدیری را دیدند در را  كه با ووری فرو شدد  بود    روزی با نرمان منذر به شدکار رفته بود

تیری برشداد ینان كه از    ،خواسدت كه وور را بشدکند  یون یشدم بهرا  بر وی افتادو مي

پشدت شدیر دررفت و از شدکم وور بیرون آمد و در زمیم سدخت شدد و هم شدیر و هم 

 (287  :1383وور هر دو بیفتادند و بمردند « )عوفي،  

در تاریخ بلرمي نیز آمد  است كه: »یک روز با سدا  عرب و منذر بیرون شد  بود به 

صددید، شددیری را دید خویشددتم بر پشددت آن وور افکند و وردن وور به دندان ورفته  

از شدکم    ،تیر از كمان برشداد و بر پشدت شدیر زد  ،خواسدت كه وردن او بشدکند  بهرا 

و به پشدت خروور اندر شدد و به شدکم او بیرون آمد و تیر به زمیم اندر شد تا  مد بیرون آ

ن روز او را  لرزید و وور و شددیر هر دو بیفتادند و بمردند و آنیمه، و یک سدداعت همي

  (647  :1341« )بلرمي، بهرا  وور نا  كردند

مطاب  تاریخ بلرمي   راتما  صدحنه شدکار بهرا     عوفي  كنیدطور كه ملاحظه ميهمان

بلرمي بی  از  تاریخ  با ایم تفاوت كه جز یات صددحنه در    اسددتتصددویر كشددید   به

ي  ف عو   تری به دسددت داد  شددد  اسددتتصددویر روشددم در آن  اسددت و  الکایاتجوامع

  ، فيووزارش نمود  اسدت  هم نیم روایت عتر  ي را تردی  كرد  و فشدرد مهای بلروفته

 داسدتان شدکار در اثر عوفي نسدبت بهتوان وفت كه در ك  مي  رسددباورپذیرتر به نظر مي

در حالي است كه در روایت فردوسي  ایم    تر استبلرمي موجزتر و پرداخته شدد تاریخ  

 ایم صحنه كوتا  و موجز نق  شد  است:

سدددرفدراز لشدددکدری  بددا  هدفدتدده   دودر 

دیددد شدددیدر  یدکدي  كدوهدي  ز   بدرابدر 

ز    بدده  را  سدددددیدده  زاا   بددرآورد 

بداز  و  بدا یوز  وده رفدت   بده نخجیر 

 كجدا پشدددت ووری همي بر دریدد

سددت سدده پر زد ور   به تندی به شددت
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 دل وور بردوخدت بدا پشدددت شدددیر 

 یو او وور و شدددیر دوور بکشدددت 
 

زیدر ودور  بدرو  از  هدوبدر  خدون  از   پدر 

 بده ایوان خرامیدد تیغي بده مشدددت   
 

 ( 276- 275:  7، ج 1386)فردوسي،   

ری هم بده لقدب بهرا   جدا بدایدد افزود كده مندابع مرتبر دیرنیز در این  را  همم  تدةایم نک

و   «یسدددم  هممزندد ب»هدای پهلوی  یون كتداب   اندداشدددار  كرد   «وور»  پنجم یدا همدان

های تاریخي پا از اسدلا  مانند تاریخ طبری، اخبار  و نیز كتاب   «های ایرانشدهرسدتان»

اسددت    «الحکایاتجوامع  »و   «تاریخ بلرمي»كتاب  در دو اما تنها   بي الطوال و تاریخ یرقو

 شکار دانسته شد  است   »وور« همیم صحنة بهرا  به نكه علت نامید  شد

ای  وور نکتدهویری بهرا مدایکد  بری در خصدددو  شدددکدار و تیرانددازی و كمدان

ی تصددویرهای  از فردای مرگ بهرا  پنجم، سددنت ایراني در ونجینه» روشددنررانه دارد:

تریم پیروزی را در شدکارورزی به جو پرداخت تا درخشدانوای خود به جسدتاسدطور 

جهد تا او را  ی وورخری ميشا  نسبت دهد: قهرمان با دیدن شیری در بیابان كه بر ورد 

از قضدا   دوزد رود به هم ميببلرد، هر دو جانور را با یک تیر كه تا انتها در شدم فرو مي

وور در حال به هم دوختم شدیر و وورخر، تکه  ی بهرا شدد تریم تصدویر شدناختهكهم

از روی الروی  شددود و لوور نرهداری مي  ای بیزانسددي اسددت كه امروز در موزةپاریه

برداری شدد  اسدت كه به سدرزمیم  پنجم یا شدشدم ]میلادی[ نسدخه سداسداني مترل  به سددة

نهم بدوشددانند     را در سدددة (Saint Calais)كاله  ها آورد  شددد تا تابوت سددمفرانک

بده ترقیدب وورخر و ووبهرا  نمداد یدابکيمين  زوور یدارتداخدت  اش در پردازد كده 

:  1385)بری،  «  آورد كه نشدان نیرومندی اسدتسدواركاری اسدت و شدیرها را از پای درمي

 ( 81و   80
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تع ناید ی،سگ س ه  تم ه   ،س پدس ه  شرو  سیدتس و هدسوتیک یروم:سف ب هه  -3  -2 -2

 پس  و ه  ز دت  ک س  تو  

پدر او را   ،در روایت عوفي ایم داسدتان ایم وونه آمد  اسدت: »یون به باروا  پدر درآمد

نکرد و تربیتي نفرمود و از وی قبولي ندید و با آن اسدتحقاق    ،مراعاتي كه واجب باشدد

بود، و البته او را پی  ننشاند  روزی بسند  نکرد كه او را خوار كرد و در میان بندوان مي

در خدمت پدر ایسدتاد  بود در میان بندوان و بر دارافزیني تکیه كرد، ناوا  خواب بر وی  

غلبه كرد و سر او وران شد  پدر او آن را بدید و او را برنجانید و ادب فرمود و به زندان  

آمد  بود بهرا  به وی    بازداشدت  و مدتي در حبا بماند تا برادر قیصدر رو  به رسدالت

« )عوفي،  ت داد تا به نزدیک نرمان باز رودوسددیلت طلبید     بهرا  را اطلاق كرد و اجاز

1383:  288-  289  ) 

وونه كه: »یون بهرا  به نزد پدر رسددید  كند بدیمثرالبي نیز همیم روایت را نق  مي

توجهي به او نکرد و ح  او را ینان كه    ، در پدر ندید آن خوشددرویي كه انتظار داشددت

ارج شددمردن او و نامهرباني خود سددزد، نشددناخت  یزدورد هم نان به بيهمرنان او مي

افزود تا او ینان خوار و پست ساخت كه به خدمت خود در ردیف غلامان و اطرافیان   

خواب  در ربود و سدرش   ،وماشدت  در همان ایا ، روزی بهرا  نزد او برپا ایسدتاد  بود

های تخت شدا  برخورد  یزدورد بر سرش فریاد كشید و دستور داد برشدانه افتاد و به نرد 

بده   ،و  نزد یزدورد آمدد  بودبهرا  تدا بده زنددان  كنندد تدا ایم كده برادر قیصدددر كده از ر

ی خود، اقامترا   شدفاعت برخاسدت و یزدورد دسدتور داد بهرا  را آزاد كنند و او را به جا

  (252:  1368« )ثرالبي، منذر بازوردانند

وونه نق  شدددد  اسدددت: »پا از آن بهرا  به در تاریخ طبری و تاریخ بلرمي نیز ایم

منذر وفت كه سددر دیدار پدر دارد و سددوی پدر رفت و یزدورد بدخوی بود و به فرزند  

اعتنا نداشدت و بهرا  را به خادمان سددرد و بهرا  به رن  بود و ینان شدد كه برادر قیصدر  

از او خواسدت تا    به نا  ثیاوو  با وروهي به تقایدای صدلح به دربار یزدورد آمد و بهرا 
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عرب رفت و به سدوی منذر بازوردد و سدوی دیار  با یزدورد سدخم كند كه اجاز  دهد به

 ( 648:  1341، بلرمي،   616:  1375،  « )طبریتنرم و خوشي پرداخت

ي بسدیار كلي هسدتند و به میابم كه روایات طبری و بلرنا به مقایسده باشدد، درميباور  

ي به جز یات بیشدددتر  برالث   جز یات صدددحنه و دلخوری یزدورد از بهرا  توجهي ندارند

تری به دسددت داد  اسددت، ینان كه علت اصددلي دلخوری و پرداخته و وزارش روشددم

شددد   آلودوي دانسددته  اثر خواب برخورد سددر بهرا  به تخت پادشددا  بر ،یزدورد  آزردوي

مجازات و در   پي دراحترامي به خود تلقي كرد  و بي  ةاسددت  یزدورد ایم امر را نشددان

اما از وكر برخي از   ،  عوفي ایم مطلب را از ثرالبي ورفتهبندكردن فرزند بر آمد  اسدددت

 پوشي كرد  است جز یات یشم

بینیم ایم بخ  از زندوي بهرا  )رفتم به سدوی یزدورد( در روایت طور كه ميهمان

رومي وكری به میان نرفته    اسددت و از نا  فرسددتادةعوفي و ثرالبي كاملار شددبیه یکدیرر  

كند،  ولي در روایت طبری و بلرمي شدخصدي كه شدفاعت بهرا  را نزد یزدورد مي  ،اسدت

زدورد سدخني به میان نیامد  اسدت   نا  دارد و نیز از زندان كردن بهرا  توسدط ی «ثیاوو »

با ایم تفاوت كه شخ  شفاعت     فردوسي در شاهنامه نیز ایم داستان را نق  كرد  است

 نا  دارد   «طینوش»كنند ،  

 

م گ ی،سگ س، یرعد هه تم سس هاز پ  گ ف ب پاسشراهد و   سوتیک چهاسم: -4  -2 -2

 ه گ ف ب تا ج تز ميا  سو شي 

داسدتان تلاش بهرا  برای رسدیدن به پادشداهي ایران و ربودن تاج از میان دو شدیر، در  

تاریخ بلرمي به  بسدیاری از منابع تاریخي وكر شدد  اسدت  ایم داسدتان در تاریخ طبری و

الحکایات به صدورت موجز و كوتا  بیان وردید   ولي در جوامعصدورت مشدرو  آمد ، 

 است 
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كدا  از پسدددران او را به تخدت  ایم كه یرا ایرانیدان پا از مرگ یزدورد، هی  رةدربا

ننشددداندند، شددداهنامه و منابع تاریخي اور یه در اندكي از جز یات، هماهنري ندارند و 

 طوركلي با همدیرر همداستان هستند   ناهمخوانند، ولي به

   (Arthur Emanuel Christensen)  كریسددتم سددم یکي از ایم دوی  طب  وفتة

ایم وونه آمد  اسدت: »از قدیم اویا  عادت برایم جاری بود  اسدت كه پسدران پادشدا  به 

رفت روزی بر  شدددند، علي الخصددو  شدداهزادواني كه احتمال ميحکومت نصددب مي

ن روایي ایاوت، خود را برای حرفة  سددلطنت نشددینند، مجبور بودند با قبول فرما  کةاری

بندابرایم بزرودان وقتي     (72:  1385« )كریسدددتم سدددم،  پدادشددداهي مهیدا و آمداد  كنندد

ایم بهانه را پی  كشدیدند كه    ،خواسدتند بهرا  پنجم را از ح  پادشداهي محرو  كنندمي

 (72یون هنوز فرمانروایي ایالتي نیافته است، لیاقت او مرلو  نیست )همان، 

های بزرگ  به وزارش طبری، با مرگ یزدورد، وروهي از بزروان و رؤسددای خاندان

كدا  از پسددران او را  پیمان شدددند كه هی با اشددار  به بدخویي و سددتمرری یزدورد، هم

شدهریاری    ایةها همداسدتان بودند كه از پسدران یزدورد، تنها بهرا  مپادشدا  نخوانند  آن

فرمانروایي و پادشداهي   ای شدهر یا اسدتاني نبود  تا شدیوةوا ، فرمانرودارد، اما یون او هی 

را بیداموزد و نیز بده آییم ایرانیدان پرورش نیدافتده اسدددت و فرهندگ و خوی عربي دارد، 

های بزرگ  وا  بزروان و رؤسددای خانداند  آنی پادشدداهي ایران نخواهد بوشددایسددته

)طبری،    پادشدا  كنند ابکان بود،از نوادوان اردشدیر ب كه یکي را همداسدتان شددند و خسدرو

: ج 1382   یرقوبي،  254:  1368  ثردالبي،  648:  1341بلرمي،      617-616،  2: ج  1375

 (225-224:  1373ابم مسکویه،     200، 1

تنهدا نداخشدددنودی ایرانیدان از بهرا  وور، طب  روایدت عوفي در جوامع الحکدایدات 

)دینوری،   دورد، در فرمانروایي وكر شدد  اسدتی پدرش، یزناپسدندید  ةسدتمرری و شدیو

به وزارش عوفي »یون یزجرد را      (69:  1383مجم  التواریخ و القصدد ،    83:  1371

اسدب به یک جفته از جان طاق وردانید، اعیان لشدکر و وجو  مررا وویت جمع شددند  
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و وفتند ما از یزجرد آن دیدیم از هلم و بدی كه هی  ووش نشدنید  باشدد و هی  یشدم 

ندید   و اكنون تیر دعای سدحروا  بر نشدانه آمد و از وی خلا  یافتیم  او را پسدری در 

عرب هسدت، البته صدلا  نباشدد كه از نسد  وی كسدي بر ما پادشدا  تواند باشدد كه سدیرت  

درمانیم  پا در میان ایشدان یکي بود از فرزندان اردشدیر    پدر را زند  كند و ما به دسدت

:  1383عوفي،  « )ی بیرت كردند و ملک به وی سدردنداو را كسری خواندندی جمله با و

برخي مندابع بده جز ایم علدت، دوری درازمددت بهرا  از عجم، پرورش و تربیدت     (290

طبری،  ر    )  انددان كرد در میدان اعراب و عدد  آشدددندایي او بدا رسدددو  ایرانیدان را هم بید

بم خلددون، یرقوبي، ابم هم ون: ا  اورب(  و برخي دیرر  بلرمي، ثردالبي و كتداب نهدایده

 ( 133:  1391اند )حسم زاد  دستجردی،  تنها مورد دو  را سبب ایم كار دانسته  بلخي

بده دخمده سددددردن یزدورد و هم ندا  و نشدددان بزروداني كده    در شددداهندامده دربدارة

خواهي برضددي از بزروان خواسددتند بهرا  پادشددا  شددود و نیز آشددفتري ایران و تاجنمي

آید كه در یشددم ميهایي بهبرای وزین  جانشددیم یزدورد، آواهيوووها ایراني و وفت

وجود ندارد  پا از وریختم اسدددبي كه یزدورد را كشدددت، موبدان  دیرر منابع تاریخي  

)فردوسدي،   به پار  بردند تا در دخمه وذارندكالبد شدا  را شدسدتند و در تابوت نهادند و 

های یزدورد، هم سدددووند  ها و خونریزیبا یادآوری سدددتمرری  آنها   (389، 6: ج1393

كه موبدان و تا ایم   (390-389)همان،   او كسي را به پادشاهي ننشانند  ةشدند كه از تخم

وووهای بسددیار، مردی سددالخورد  به نا  خسددرو را به تخت  بزروان ایراني پا از وفت

  (391-390)همان،   نشاندند

وووهای  وزیني بزروان ایراني و نیز وفتواكن  بهرا  به شدددا  ةمنابع تاریخي دربار

دهندد و دسدددت ميهدای بسدددیداری بدهعرب او، وزارش  ةبزرودان بدا بهرا  و پرورانندد

 ها همخواني دارد الحکایات نیز كمابی  با آنجوامع

طوركلي بده وزارش طبری، هنردامي كده بهرا  از مرگ پددرش و در تداریخ بلرمي و بده

وزین  خسدرو به فرمانروایي ایران آوا  شدد، با منذر و پسدرش، نرمان و بزروان عرب  
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هدا، برای بدازپا ورفتم تخدت  هدای پددرش بده عربوو كرد و بدا یدادآوری نیکيووفدت

ها یاری خواست  منذر، پسرش نرمان را با د  هزار سوار جنرجو فرستاد   پادشاهي از آن

هیدان  خواهدد بدا ایرانیدان بجنردد و بدا تداخدت و تدازهدای سدددددانرمدان یندان وانمود كرد كده مي

ای به ای به نا  جوانوی را با نامههای بزرگ، فرسددتاد عرب، بزروان و رؤسددای خاندان

 سوی منذر فرستادند 

ای به نا  جوانوی سدخم وفته شدد  كه با بلرمي از فرسدتاد   تاریخ در تاریخ طبری و 

الحکایات از ایم شددخ  سددخني به میان  كند  ولي در جوامعوو ميومنذر و بهرا  وفت

 ووید   نیامد  است و بهرا  با جمري از موبدان و مراریف سخم مي

یرني نرمان   او  پا ورفتم پادشدداهي، از شددخ  پرورندةدر وزارش عوفي در باز  

بهرا ،    ، ایم پادشدا  عرب پرورانندةدیرر  سدخني وفته نشدد  اسدت  ولي در منابع تاریخي

نرمان بم منذر یا نرمان بم امرؤالقیا خواند  شدد  اسدت و پسدرش منذر، جانشدیم او  

شدود  ها به عنوان پشدتیبان بهرا  یاد ميسدتاني بهرا  وور، از آنوردد و در داسدتان تاجمي

در شددداهندامده نیز هم ون     (654-642:  1341بلرمي،     620-613،   2: ج1375)طبری،  

سددتاني بهرا ، از منذر و پسددرش نرمان، به عنوان  برضددي منابع تاریخي، در داسددتان تاج

 شود پشتیبان سخم وفته مي

ها و نویدها به بزروان ایران، خود پیشددنهاد داد به وزارش طبری، بهرا  پا از مود 

كه توانست تاج را به كه تاج پادشاهي را بیم دو شیر درند  قرار دهند تا از هماوردان، آن

ها و نویدهای بهرا  خشدنود ینگ آورد، پادشدا  شدود  بزروان ایراني كه از سدویي از وفته

ترسددیدند كه در جنگ با بهرا  و جنرجویان عرب، همري بودند و از سددویي دیرر مي

   620-619، 2، ج1352)طبری،  د كه باید پیشدنهاد او را بدذیرند  كشدته شدوند، با خود وفتن

  (356  -355:   1368  ثرالبي،652-651،  1375بلرمي، 
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الحکایات هم جنگ بهرا  با شدیرها، سدازوار با منابع تاریخي بازوو شدد   در جوامع

ورسنه   ه تاج پادشاهي را بیم دو شیر شرزةدهد كخود بهرا  به ایرانیان پیشنهاد مي  است

 قرار دهند تا هر كسي آن را به ینگ آورد، پادشا  وردد 

كوفته  به غایت برنجید و   ،عوفي»یون ایم خبر )مرگ پدر( به بهرا  رسدددید به وفتة

و مبارزان شدا  را بخواند و خود با لشدکر روی به مدایم  شدد و لشدکر عرب را جمع كرد  

ای  بترسددیدند و اندیشدده كردند كه نباید كه فتنه  ،نهاد  یون اعیان خبر آمدن او بشددنیدند

آمدند به اسددم  ها هلا  وردند  پا جمري از موبدان و مرارا پی شددود و خل  در آن

ایم البته ریدا ندهیم  آیي؟ و ما از پدر تو رن  بسدیار دید رسدالت و وفتند: به یه كار مي

كه از نس  وی كسي پادشا  باشد  بهرا  ایشان را سخم، خوش وفت و وفت: مرا مرلو   

اسددت كه پدر مم یرونه زندواني كرد  اسددت  مم سددري شددما را باط  نکنم  فردا تاج  

ان  كا كه تاج از میان شدیردر میان دو شدیر شدرزة ورسدنه بنهید  هرپادشداهي را بیارید و 

  (291-290:  1383« )عوفي،  بر سر نهد، او وی  پادشاهي بود برویرد و

كده بده   –بدا ایم تفداوت كده در روایدت وی     كنددثردالبي نیز همیم روایدت را نقد  مي

ی واو سدر، دو شدیر را  بهرا  با ورز  -احتمال زیاد مذخذ فردوسدي در شداهنامه بود  اسدت

آورد  ایم در حدالي اسدددت كده در روایدت طبری و بلرمي و هم نیم در از پدای در مي

شدددود  ایم نبرد در جنردد و پیروز ميلا  بدا شدددیران ميروایدت عوفي بهرا  بددون سددد

»پا ورزی به دسددت ورفت و بر شددیران حمله    ینیم آمد  اسددتالحکایات ایمجوامع

پیاد  شدد و به یک حمله بر پشدت شدیری جسدت و   ،آورد و یون شدیران قصدد او كردند

ه  وا  كووش او بررفت و سدر هر دو را به یکدیرر زد تا آن ،دیرر یون نزدیک او رسدید

میان ایشان برورفت و بر سر نهاد«   مغز سر ایشان برون آمد و هر دو بیفتادند  پا تاج از

 (293  -292  :1383)عوفي،  

كریسددتم سددم داسددتان نبرد بهرا  وور با دو شددیر و به ینگ آوردن تاج    به عقیدة

سدداسدداني بود  باشددد كه    های سدداخته و پرداختة ایرانیان دورةباید افسددانه  پادشدداهي
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نشدداند  را از یادها پا  وردانند    وزیني یک پادشددا  عرب دسددتاند ننگ شددا خواسددته

  (375:  1385)كریستم سم،  

سدتاني بهرا  وور و نبرد او با شدیرها و باز پا ورفتم  داسدتان تاج  بنابرایم مقایسدة

اسدددلامي هم ون تاریخ    تریم منابع تاریخي دورةات با مهمالحکایپادشددداهي در جوامع

محمد بلرمي، جریر طبری، تاریخ بلرمي از ابوعلي محمدبمالرسد  و الملو  از محمدبم

ای  های بسدیار ارزند آواهي م آثاركه همه ای-ثرالبي)غرر اخبار ملو  و سدیرهم(    تاریخ

كند كه طر  كلي ایم  آشدکارا بیان مي  -دهندسداسدانیان به دسدت مي دربارة تاریخ دورة

  ، ها در وزارش عوفي با منابع تاریخي همانند و سدازوار اسدت و اور در جز یات داسدتان

ایم جا باید بدیم امر  در ای به نرا  عوفي بستري دارد  شود تا انداز ناهماهنري دید  مي

اورشدناسدان  خ ةیا به وفت  میلادی دروذشدت  420در سدال    اول توجه داشدت كه یزدورد 

 ،نرار مراصدر از میان برداشدته شدد  وی به نسدبت پادشداهان پیشدیم نزدیک به خودتاریخ

و   «یزدورد نسدددبت به »غیر مزدیسدددنان  رواداری بیشدددتری برخوردار بود  و از  ترمرتدل 

یز  هپر  ه آنهاویو  مسددیحیان رفتاری نر  و پسددندید  داشددت و از سددختریری نسددبت ببه

نامیدند، به دلی  مي  «ایزدوردیا»ها كه او را كرد  رومیان شدددرقي یا همان بیزانسددديمي

روابط و مناسددبات    زو نر  او نسددبت به مسددیحیان ایرانشددهر و نی  مداراجویانه دبرخور

نرار  تاریخ ،(Procope)  «پروكو »  ةوفت  بهسددتودندوی را مي  ،جویانه با بیزاناآشددتي

دو  آیند    ، تئودورمرگ، سرپرستي پسر كویک  ةدر آستان  «ركادیو »آ  مدراتورا  ،رومي

هایي كه  ویریاما همیم رفتار و دیرر سده (   68:  1385بری،    :  ن)  را به یزدورد سددرد

ای كه با سددیحیان و دیرر مذاهب و ادیان داشددت و نیز روابط حسددنهمیزدورد در ح  

موجب رنج  فراوان موبدان صداحب    ،كرد  بود  سداسدانیان، برقرار  ةدشدمم دیرین  ،بیزانا

پوشدي را در ح  بیزانا  توانسدتند ایم یشدمویو  آنان نمينفوو آییم مزدیسدني وردید  به

كنندد  از نظر  كردندد، تداب بیداورندد و فراموشداخلده در كدار و نفوو خود تلقي ميكده مد

 كرد  و دیم و رسدو  دشدمنان را رواج داد  بود یزدورد آییم مزدیسدني را تضدریف  ،ایشدان
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از ایم روی درپي مقابله با اقدامات وی برآمدند و پا از مرگ پر ابها  و مشددکو  وی  

نراری رسدمي سداسداني،  از او باعنوان »بزهکار« یادكردند  در تاریخ  ،نیز در متون مختلف

هایي ناروا به او داد  شدددد  همیم امر و برخورد قهری، به نا  وی با بدی یاد و نسدددبدت

ها، از او  كه در ایم كتابهای اسدددلامي هم را  یافت، ینانهای نخسدددتیم سدددد تاریخ

 ور« یاد شد عنوان »اثیم«، »بزهکار« و »بز به

بده سدددال    ،تر بودبهرا  پنجم كده تنهدا فرزندد یزدورد نبود، امدا از دو برادر خود بزرگ

ها جانشدیم پدر شدد  در متون و منابع متذخر سداسداني و به تبع  دشدواری ة   با هم420

كه   ، از بهرا  به نیکي یاد شددد  اسددت  زیرا  ها، نخسددتیم منابع تاریخي پا از اسددلاآن

كرد و بدا نجبدا و بزرودان دبدار و كشدددور برخوردی  بهرا  رفتدار دلخوا  موبددان را پیشددده

 آمیز داشت مسالمت

سددو  و یهار  هجری، به های  نراران سددد های تاریخعوفي هم متذثر از وزارش    

های پیشددیم كوشددید  تا  اسددت  عوفي برخلاا حکایتداوری یزدورد و بهرا  پرداخته  

آمیز را  یتي اغراقجا روادر ایم  خود را تردی  كند   ةروایات غلوآمیز متون مورد اسدددتفاد

كرد  است و آن، مبارز  با دستان خالي با شیران است  داستان وی همسان بروزید  و نق 

با روایت ثرالبي اسددت و ایم امر وویای آن اسددت كه او روایت ثرالبي را كه نشددانرر  

 ها ترجیح داد  است دووری و جسارت بهرا  است، به دیرر روایت
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وسداری و غفلت بهرا  وور در امور مملکت از حد وذشدت، خبر  به وفتة عوفي وقتي مي

به خاقان رسدید كه بهرا  به عی  و شدراب روی نهاد  و كشدورداری را رها كرد  اسدت   

سددوی ایران حركت كرد  بزروان ایران او را  خاقان ییم سددداهي عظیم فراهم آورد و به

ای  وفدت: خدداوندد یداور مم  نکوه  كردندد و وفتندد كده تو در عوز رز  بده بز  پرداختده

او    ،بلکه بر آفریدوار اسدت  همه نرران بودند ولي   اسدت و اعتماد مم بر لشدکر نیسدت
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كرد و سدواراني جنرجو و شدایسدته بروزید و تاج و تخت را به برادرش    پنهاني سددا  مهیصا

  همه ومان كردند او از جنگ وریخته و رد و به سدوی آوربایجان حركت كردنرسدي سدد 

خاقان به    و باژ پذیرفتند  ، برای او هدایایي فرسدتادوا  هركسدي برای دفع شدر خاقانآن

خبر دادند و اسدوسدان به بهرا  از احوال خاقان  كه جصدلح ریدا داد و ایمم نشدسدت  تا ایم

سدداه  از را  وروان به مرو رسدید و بر خاقان شدبیخون زد و تاج و تخت او را  بهرا  با 

  (296-294:  1383)عوفي،   او را به دست آوردند  به تاراج برد و خزانة

تواریخ موجود اسدت، اما   دن خاقان ییم به جنگ بهرا  در همةداسدتان لشدکر كشدی

ثردالبي بسدددیدار   روایت  بلرمي و هم نیم  تاریخ  روایت عوفي نسدددبدت به تاریخ طبری و

های تاریخي ایم حمله، یک بار وكر شد  است  ایم در حالي است  در روایت  ترخلاصه

ویرد  داسددتان  اسددت كه در داسددتان نظامي ایم حمله دو بار از طرا خاقان صددورت مي

نظدامي از روی یکي از جملات خواجده نظدا     حملدة دو  خداقدان بده ایران هداهرار سددداختدة

سدیاسدت »راسدت روشدم« و عزل وزیران    نامه« اسدت كه در دنبالةالملک در »سدیاسدت

هم از    ،»یون ایم خبر بدان پادشددا  رسددید كه قصددد مملکت بهرا  كرد  بود  :نویسدددمي

جا بازوشددت و از آن كرد  پشددمان شددد و بسددیار طرایف به خدمت بفرسددتاد و عذر  آن

  (32:  1369خواست   «)نظا  الملک،  

در شدداهنامه نیز برد از لشددکركشددي خاقان و ورفتار آمدن او حوادی دیرری بیان 

بسدیار كوتا  نق   تاریخي دارد كه در روایت عوفي ایم داسدتان  شدود كه بیشدتر جنبة مي

تما  اتفاقات مهم را در ایم داسددتان ونجاند  اسددت و از پرداختم به شددد  اسددت  البته  

برخي جز یات از جمله: ترییم مرزی بیم قلمرو خاقان و بهرا  وور یا وماشددتم خاتون  

، د )زن خداقدان ییم( بده خددمدت در آتشدددکدد  آوربدایجدان كده در سدددایر مندابع تداریخي آمد

 پوشي كرد  است یشم

هاسدت  ها« )هدتالیان( و خاقان آننبرد با »خاقان ییم« در اصد  كارزار بهرا  با »هون

تریم دشددمم ایرانیان بدل  ها به یکي از خطرنا پنجم میلادی، هون  ةدرسددرتاسددر سددد
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ها با وذر از رود جیحون،  هایي از هونهای آغازیم پادشداهي بهرا ، دسدتهشددند  در سدال 

رو سدداختند  بهرا  با بلخ را فتح كردند و امنیت مرزهای شددرقي ایران را با مخاطر  روبه

ینان ایم طوایف آن لشدکری آزمود ، نهاني به سدوی ایشدان تاخت و آنان را تارومار كرد 

  ای دیدند كه تا پایان پادشداهي بهرا ، در نزدیکي مرزهای ایران هاهر نشددند )ن  لطمه

ووید: »اور بهرا  در خصدددو  مي(  مایک  بری در ایم458و   457:  1384زریم كوب،  

فت سددد  پا از آن، به مقدسددي برخوردار اسددت كه ه ینان هالةی ایرانیان از آنخاطر 

ها در سدال  اش بر هوندلی  پیروزی  ومان بهشدود، بينظامي بدل مي  شدخ  اول سدرودة

در مرزهای شدرقي اپراتوری در مرز ایران، تركمنسدتان و افغانسدتان كنوني اسدت  ایم    427

زیرا آخریم پیروزی سددددداهیدان ایران در   هدا ودذاشدددت پیروزی اثری پدایددار بر خداطر 

بهرا  پنجم، از    پیروز نوة، شدا 484ان هولناك  بود  در سدال  رویارویي با یورش دشدمن

ای  ها حمله برد  پیروز با تمامي سددواركاران  به تنرهاحتیاطي به سددرزمیم هونروی بي

ن خندقي بزرگ پوشددید  از شددا  و برگ  هایشددان به دروراند  شدددند و به همرا  اسددب

هایشدان به كشدتار ارت  درهم ها هم با خاطری آسدود  با روبار تیرسدقوط كردند  هون

و   72:  1385)بری،  « له قربانیان بودندایران پرداختند  پیروزشدا  و پسدران  از جم  آمیختة

73     ) 

 

 سوتیک ششم: سف ب هه تم ه  هند و خوتی اسی سخ   شنگل -6  -2 -2

داسددتان سددفر بهرا  به هندوسددتان و به تصددرا درآوردن ممالک آن در تاریخ طبری و 

ولي در تما  ایم    ،ینیم در شداهنامه آورد  شدد  اسدتبلرمي و تاریخ ثرالبي و همتاریخ  

  ، الحکایات نیز ایم داسدتان نق  شدد خورد  در جوامعیشدم ميهایي بهاند  تفاوت  ،منابع

ایم منابع بهرا  وور به  بسددیار كوتا  بیان شددد  اسددت  در همةولي نسددبت به تواریخ  

با  آورد وو در آنجا پی  عظیمي را از پا درميكند  صدورت ناشدنا  به هندوسدتان سدفر مي

ویرد، و در جنرد و مورد توجه او قرار ميشدنر ( ميدشدمم بزرگ پادشدا  هندوسدتان )
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دهد و بهرا  ممالک اطراا هند را  شدناسدد و دخترش را به او ميآخر نیز شدنر  او را مي

 آورد به تصرا خود در مي

شدناخته شددن بهرا  توسدط شدنر  سدخني وفته نشدد     های مذكور از نحوةدر تاریخ

»روزی بهرا     :وونه آمد  اسدتالحکایات ایم اتفاق بدیمدر صدورتي كه در جوامع   اسدت

داری از دسدت  یندان كه قوت شدراب عنان خویشدتم  خورددر مجلا شدنر  شدراب مي

 به زبان پارسي ایم بیت وفتم ورفت:  عق  درربود

 منم آن شددیر درند  منم آ  پی  یله 
 

بدوجدبدلدده  كدندیدتدم  و  ودور  بدهدرا   مدم   نددا  
 

برخاسدت و به باروا  رفت و   ،یون شدنر  ایم بشدنید و بدانسدت كه او بهرا  اسدت

پی  او زمیم ببوسدید و زبان عذر بروشداد و وفت اور یه نق  بزروي بر جبیم مبار   

ولکم ما تا ایم غایت از ناداني و غفلت خوی  در خدمت پادشدا  تقصدیر     شدا  مبیصم بود

اور     خود نزول كرد  است  دوي او نشسته، و شا  به بند  خانةخردوار در بنایم و بيكرد 

بند  را خدمت فرماید به جان بایسددتم و كمر بندوي بند ، و اور فرماید مملکت و تودصد  

ال تو متوقصع نبود، و اكنون  نرذاشددتي و آن كردی كه از ام و دل داری و مهمان داری فرو

اقتراحات مم به تو آن است كه در حر  خوی  دختری داری كه خورشید پی    خلاصة

مم آری تا مصددادقت    قد او پای در و   او را در حبالة جمال او خج  اسددت و سددرو با

مم با تو به مصددداهرت انجامد و ادای ح  آن بر مم واجب آید  شدددنر  اجابت كرد و 

جدای  هدای عظیم بدهیدد و تکلصفبرداری نمود و دختر را بدا هددایدا و تحف پی  كشدددفرمدان

  (299-298  :1383 « )عوفي،آورد

عنوان یک پادشدا  و فرمانروای تما  عیار، طب  روایات تاریخي، در شداعری  بهرا  به

بینید عوفي نیز در ایم داسددتان به شددرر و شدداعری  طور كه مينیز شددهرت دارد  و همان

شاعران    ةنخستیم تذكر)  «اولبابلباب»هم نیم وی در كتاب   بهرا  نیز اشار  كرد  است 

وو( نیز از سدرایندوي بهرا  سدخم راند  اسدت  وفتني اسدت  كه برخي از نخسدتیم  پارسدي

مسدرودی از شداعری بهرا    روزوار اسدلامي هم ون ابم خردادبه، ثرالبي ونراران  ریختا
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  مسددرودی، 358:  1368اند )ثرالبي، هایي نق  كرد اند و از وی سددرود وور سددخم وفته

ووید: »و او  شاعری بهرا  مي  ةالذهب دربار(  مسرودی در مروج258و   257: 1  ج1365

ویو  رود كه به(  اما ومان مي257 همان:را به عربي و فارسددي، اشددرار بسددیار اسددت« )

نراران ایراني در خلافت عباسدي بازنویسدي  های بهرا  را نخسدتیم دبیران و تاریخسدرود 

عنوان الرو در یشدددم كرد  و به بهرا  نسدددبت داد  باشدددند تا بتوانند ایم پادشدددا  را به

 فرمانروایان عباسي برجسته سازند و به حد كمال برسانند 

الحکایات  های مختلف ایم داسدتان در تاریخ طبری و بلرمي و جوامعبخ   مقایسدة

بیانرر ایم حقیقت اسدت كه عوفي در نق  ایم داسدتان از پرداختم به جز یات صدرا نظر  

های تاریخ  برای نمونه به روایت  كرد  و بیشدتر به وكر وقایع مهم تاریخي پرداخته اسدت 

كه در آن بهرا  پیلي    -طبری و بلرمي و روایت عوفي  به بخ  سدفر بهرا  به هندوسدتان

 توجه كنید:  -پردازدآورد و هم نیم به دفع دشمم بزرگ هند ميعظیم را از پا در مي

وجوی فی  رفت و بانگ زد و فی  بیامد و كف  به روایت طبری »    بهرا  به جسدت

انریز داشدددت و یون نزدیک بهرا   به دهان آورد  بود و صددددایي بزرگ و منظری هول 

تیری به آن زد كه میان دو یشدم  خورد و ینان فرورفت كه نزدیک بود دید     ،رسدید

نشددود و باز تیر انداخت تا نزد فی  رسددید و برجسددت و خرطو  آن بررفت و سددخت  

بکشدید و فی  به زانو درآمد و هم نان یدربت به آن زد تا جان بداد و سدر فی  را ببرید  

( و »بهرا  مجهز  658:  1341بلرمي،    624:  1375  و بده دوش كشدددیدد و برفدت « )طبری،

ا  وبه سدواران هند وفت: پشدت مرا مراقبت كنید آن  ،رو شددبرفت و یون با دشدمم روبه

رسدید و دیرری را  زد كه تا دهان  ميبه دشدمم هجو  برد و یکي را یدربت به سدر مي

كرد و سدوار  كرد  خرطو  فی  را با شدمشدیر قطع ميزد و به دو نیم ميیدربت به كمر مي

رفت و یون تیر در او فرو مي   انداختبهرا  به هر تیری كه مي   كشدیدرا از زیم فرو مي

به غنیمت ورفت و خوشددددل  فراری شددددند و بهرا  اردووا  دشدددمم را   ،ینیم دیدند

  (جاهمانبازوشت« )
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»بهرا  در ملک وی آمد و در  :در روایت عوفي ایم داسددتان بدیم وونه آمد  اسددت

ای كه پی  شدهر بود پیلي عظیم  احوال ایشدان مطالره كرد تا وقتي در بیشده  و جملةشدهر ا

ینان كه را  بسدته شدد و جمله حشدم او را دفع آن عاجز     كردپدیدآمد و خل  را تبا  مي

:  1383آمد، بهرا  تنها برون شد و آن پی  را به ینگ بینداخت و شر او دفع كرد « )عوفي،

( یدا »    تدا وقتي مر ایم رای را خصدددمي پددیدد آمدد یندان كده دفع ایم در قددرت او  297

اشدت  نبود  و خواسدت كه به تذل  و توایدع پی  او رود  مال قبول كند، بهرا  او را نرذ 

  (298 و لشکر كشید و او را دفع كرد« )همان:

های جنگ به تما  صددحنه  ،كنیم در روایت طبری و بلرميطور كه ملاحظه ميهمان

در حالي كه در    تصدویر كشدید  شدد  و با توصدیفات و جز یات بیشدتری بیان شدد  اسدت

ند جمله كوتا  به ایم صدحنه كاملار كوتا  و مختصدر وفته شدد  و تنها با ی  ،روایت عوفي

د  اسدت  در شداهنامه نیز بخ  وسدیري از داسدتان مربوط به بهرا  به اشدار  شد  آن  داسدتان

یه برای او در ایم سددرزمیم اتفاق افتاد ،  طور ناشددنا  و آنسددفر او به هندوسددتان به

 شود مریوط مي

كه رفتم بهرا  پنجم به سددرزمیم  جا به یند نکته باید توجه كنیم  نخسددت آندر ایم

های  رسدددد كه در شدددمار روایتتواند رویدادی راسدددتیم باشدددد و به نظر ميهند نمي

های رسدمي سداسدانیان، بلکه در ای اسدت كه پا از روزوار او، نه در تاریخوونهداسدتان

های پا از  نراران نخسدتیم سدد های تاریخي وارد شدد  اسدت  برخي از تاریخافسدانه

  ة دنبال رویدادهای جنگ بهرا  با خاقان و كشدته شددن او، از سدفر بهرا  به شدیواسدلا  به

كه در روایت    -كه دعوت از لولیانِ رامشدرر هندیاند  ینانناشدنا  به هند سدخم وفته

های تاریخي را   بهاسدت كه به كتااز ایم دسدت روایت -هفتم بدان اشدار  خواهد شدد

یافته اسدت  بیشدتر پدیدآورندوان آثار حماسدي و تاریخي برجسدته هم ون طبری، بلرمي، 

التواریخ و القصد  بدیم سدفر اشدار   مجم   ةثرالبي، مسدرودی، فردوسدي و نیز نرارند

ینیم اسدت كه بهرا  با دارد و آنفردوسدي دلی  دیرری را بیان مي  ةاند  اما شداهنامكرد 
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آید كه  او، در پي آن برمي  آواهي از رفتار ناپسددند پادشددا  هند )شددنر ( و سددركشددي

نزد شدنر  برود تا از ویدریت او  او به  ةبهرا  با نام  ةعنوان فرسدتادناشدنا  و به  ایوونهبه

آشکار شدن نا  و هویت    ،دیرر ةآوا  وردید ، وی را از رفتار ناشایست برحذر دارد  نکت

نوشددي ناخواسددته هویت خود را  هنرا  باد دارد كه بهرا  بهبهرا  اسددت  ثرالبي بیان مي

ووید كه هویت بهرا  پی  از بازوشدت به ایران، شدناخته  سدازد  بلرمي هم ميآشدکار مي

الحکایات، تنها  با آشدکار شددن نا  و هویت بهرا  در جوامع  ةشدود  شدیوو روشدم مي

، »بیتي عمد  در ایم جاسددت كه عوفيت، اما تفاوت  روایت تاریخ ثرالبي یکسددان اسدد

شود  ایم شناسایي بهرا  مي سببكند كه  فارسدي« از بهرا  در مجلا شادخواری وكر مي

 شود یک از منابع پیشیم دید  نميبیت در هی 

ویو  درخصددو  روایت رفتم بهرا  به   ةدر پایان ایم بخ  وز  اسددت به یند نکت

الحکایات اشدار  داشدت: نخسدت ایم روایاتي كه  های مرتبط با آن در جوامعهند و داسدتان

های تاریخي فاصددله دارند   اند و با واقریتووندر ایم بار  آورد  شددد ، همري افسددانه

های عیصاران  پهلوانان و حکایت  ةهای عامیانه دربارسان داستانكه ایم روایات، بهدیرر، آن

نظر  اسدت  مورد مهم بردی ونجاندن شدرری به هاهر از بهرا  وور در داسدتان اسدت كه به

اشار  به شاعری   -آشکار شدن هویت بهرا   ب  -كند: الفرسد دو هدا را دنبال ميمي

ای كه ما با وونهكنار یکدیرر اسدت، به بز  در  های رز  ودیرر باز نمودن صدحنه  ةاو  نکت

شدویم: شدخصدیتي كه در عیم سدلحشدوری و شدخصدیتي متفاوتي از بهرا  آشدنا مي ةجنب

كه در كتاب نامي از دختر  واپسددیم ایمجوسددت و نکتة  خوا  و عشددرتدووری، رام 

بندد نیسدت  در میان منابع پیشدیم، ایم تنها شداهنامه  ميشدنر  كه با وی پیمان همسدری  

 كند است كه از دختر شنر ، با نا  »سدینود« یاد مي
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سوتیک هت م: سسخوتیررک هه تم تز شررنگل ه تی ف یرر اس  ه،تس مط ب   -7  -2 -2

 خوش آوتز وک  لوليا  تز  سل آ ا ند(

ایم بخ  از داسددتان )درخواسددت مطرب از شددنر  توسددط بهرا ( در روایت طبری و 

ایم بخ     ،ینیم شداهنامهكه روایت عوفي و ثرالبي و همدرحالي   بلرمي موجود نیسدت

با اند  تفاوتي شبیه یکدیرر است و بیانرر ایم حقیقت است كه مذخذ عوفي در تدویم  

 ایم روایت پا از شاهنامه كتاب ثرالبي بود  است 

در روایت ثرالبي ایم داسددتان    برای نمونه به دو روایت ثرالبي و عوفي توجه كنید: 

وشدت  بر وروهي بدیم وونه نق  شدد  اسدت: »عصدر روزی، بهرا  از شدکاروا  باز مي

آفتاب به باد  نوشدي نشدسدته   وذشدت كه به كنارة سدبزة لب كشدت و در رنگ طلاوونة

هاسددت خالي بود، او را  بودند  ایم كه بسدداطشددان از سدداز و آواز كه شددادی بخ  روان

نتوانسدتیم فراهم آوریم    ای ناپسدند آمد  وفتند: ای شدا ، ما امروز به یکصدد درهم نوازند

وا  دسددتور  اندیشددم  آنتر بود  بهرا  به آنان وفت: در ایم بار  ميكه یافت نشددد و وران

دسددتان در نامداران و ییر یهار هزار تم از  داد تا به شددنر  هندی نامه نراشددته آمد كه  

موسدیقي را به حضدور او وسدی  دارد كه ینان كرد و بهرا  آنان را در كشدورهای خوی   

مندد شدددوندد و بدراكندد و بده مرد  دسدددتور داد كده آندان را بده خددمدت ویرندد و از آندان بهر 

حقوق آنان را ادا كنند  اكنون ایم لولیان سدیا  یرد  كه در دمیدن نای و نواختم عود كار  

  (364:  1368)ثرالبي،  «، از همان نوادندانددید 

الحکایات »وویند روزی بهرا  وور به شدکار برون رفته  طب  روایت عوفي در جوامع

مطرب شددراب  بود، جماعتي را دید از بازاریان كه به لب كشددتي نشددسددته بودند و بي

مطرب   و وفت به یه سدبب شدما از نرمت نغمةبهرا  بر سدر ایشدان بایسدتاد     خوردندمي

روز بازار مطربان اسدت و همه را    ،محرومید؟ ایشدان وفتند: ای پادشدا  در ایا  دولت تو

  ، وردانند و خریدار بسدیار دارند و امروز مطربي به صدد در  بطلبیدیمدسدت به دسدت مي

یه به خوش  وفت در ایم باب تذمصلي كنم و آن ،نیافتیم  بهرا  یون ایم سدددخم بشدددنید
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به تقدیم رسدانم  یون بازوشدت، بفرمود تا نامه نوشدتند به نزدیک    ،عی  شدما بازوردد

آواز خواسدددت و او م دال را بده امت دال پی  آمدد و هزار  شدددنرد  و از وی مطربدان خوش

خدمت او فرسدددتاد تا در میان ایرانیان بماندند و ایشدددان را توالد و آواز بهمطرب خوش

  (301-300  :1383،  )عوفي  «، از نس  ایشانندتناس  شد و امروز لولیان كه هستند

روشدددنررانه را باید درخصدددو  »لولیان« و آوردن آنان به ایران در زمان    ةایم نکت

بهرا  وور افزود كه ایم روایت، پای ینداني در واقریت ندارد  تورج دریایي در ایم بار  

بهرا  پنجم برجای ماند  اسددت، مانند    ةبسددیاری دربار  ةوونووید: »روایات داسددتانمي

ویو  او به نوشدددیدن شدددراب و به  ةدعوت از خنیاوران هندی )لورها( }لولیان{، و علاق

های فارسدي، سدرودن  شدکار كه با لقب او »وور« در پیوند اسدت  هم نیم در اولیم نوشدته

:  1399اند كه سدرشدار از تخی  اسدت« )دریایي، نخسدتیم شدرر پارسدي را به او نسدبت داد 

27 ) 

 

سوتیک هشر م: هيدتس شرد  هه تم گوس تز ستس زس  یرگد ه  سیرک شربا  و   -8  -2 -2

 مجازتت ک س  وزی  خائب

الحکایات  مذخذ داسدتان »دیدار بهرا  با شدبان و سدر  كه به دار آویخته بود« در جوامع

  الملک یدمم وكر ایم داسدتان، قصدة الملک اسدت  نظا نامه خواجه نظا عوفي، سدیاسدت

سیاست و تنبیه بهرا  در ح  »راست روشم« وزیر   كند و از شیوةهفت مظلو  را نق  مي

داسددتان عبرت ورفتم بهرا  از شددبان و   ( 34-23:  1369الملک توسددي،  ووید )نظا مي

راسدت  »كردن هفت مظلو  كه به دار آویختم بازخواسدت بهرا  از وزیر خا م و شدکایت

شدود و هم نیم پوزش خواهي دشدمني كه قصدد مملکت بهرا  را كرد   منتهي مي «روشدم

كه  ایم  درحاليالملک آمد  اسدت  خواجه نظا   نامةد، طي داسدتان بلندی در سدیاسدتبو

داسدتان در دیرر منابع بیان نشدد  اسدت و در روایت عوفي نیز ایم داسدتان بسدیار مجم  و 



 89           تاسیید  ه جس     مناهع و تلحکایات  جوتمع سس گوس هه تم  ز دگد ستی ا  تطبيقد ه سید

 

 

 

الملک توجه  نظا   نامةدر نق  ایم داستان به سیاست  و به احتمال زیاد عوفي مختصر آمد 

    (33د36:  1369الملک،  )نظا   داشته است

 

سوتیرک  هم: آمرد  گردتید هر  خردمرک هه تم گوس و خرا  خوسس  وی و    -9  -2  -2

 موسس توج  ص تس گ ف ب وی تویط هه تم

  را  وور به شدکار بیرون رفت  روزی به»در روایت عوفي ایم داسدتان ینیم آمد  اسدت:  

كرد  بهرا  مترجب شدددد و پرسدددید تو از  خورد و نشددداط ميمردی را دید كه خا  مي

خواری  خوار اسددت  بهرا  پرسددید یرا به خا كجایي؟ وفت: مم از خاكم و نامم خا 

ا  و از بهرا   خواری افتداد ای؟ مرد وفدت: تدا تو بده پدادشددداهي افتدادی مم بده خدا افتداد 

خواسدت تا شدغلي به او بدهد  او را در مطبخ پادشدا  به كار ورفتند و قرار شدد تا هر روز 

  ، مرا از بدازار بریرد و بده مطبخ برسددداندد  یون مرد یدک روز آن كدار را كرددو هزار تخم

مرا را  هر روز دو هزار تخم مرا بزرگ بروزید و وزن كرد و دسدتور دادروز برد د  تخم

ها وذشددت و مرد توانرر شددد و با آن وزن بدهند و صددد در  به او تحوی  بدهند  سددال 

خوار مجلسدي ترتیب داد  باغي بزرگ خرید  روزی كه بهرا  به شدکار رفته بود، مرد خا 

از انوام خوردني و بهرا  را دعوت كرد  بهرا  پرسدددیدد ایم همده نرمدت از كجدا آوردی؟ 

مرد وفدت: از عمد  تو و افکنددوي اول دا  ایم بود  بهرا  از كفدایدت او ترجدب كرد و 

 (400 -  399:  1383)عوفي،   «وزارت خود را به او سدرد

بلرمي نیامد   تاریخ  ایم داستان در هی  كدا  از منابع مذكور از جمله تاریخ طبری و  

اسدت و در حقیقت بیانرر ایم اسدت كه با نق  ایم داسدتان در صددد آن بود  كه بذل و 

 بخش  و درایت بهرا  وور را به تصویر بکشد 
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سوتیک سهم: شررکاس هه تم گوس سو م ر ست وص د ک   ،س  عما  منذس هوس    -10  -2 -2

 ومأخذ تاسیخ ملو  عجم تیک(

وونه  بینیم عوفي به مذخذ داسدتان در عنوان اشدار  كرد  و داسدتان را ایمطور كه ميهمان

»    روزی بهرا  در پی  نرمان منذر ایسددتاد  بود و دو مرا در هوا طیران    :آورد  اسددت

كردندد  دو تیر در یدک كمدان نهداد و بیندداخدت و هر دو را از هوا فرود آورد  نرمدان  مي

وفت: ای پسددر تا جهان بود  اسددت نه م   تو تیرانداز بودسددت و نه نیز خواهد بود « 

 (333:  1383)عوفي،  

یک از منابع مذكور وكر نشدد  اسدت و عوفي یدمم وكر ایم ایم داسدتان نیز در هی 

 كند   داستان، بار دیرر به مهارت تیراندازی بهرا  وور اشار  و تذكید مي

 

همکایرر  شررد  هه تم ه  صصررد تم حا  ها حکيمد ک    سوتیک یازسهم:  -11  -2 -2

  بعد آ  حکيم وی ست م سوس یاخکخوتیک تو ست وزی  کند و سو مد

در زمان بهرا  وور، حکیمي بود كه در فض  »آورد كه: عوفي ایم داسدتان را ایم وونه مي

زد مرد  بود  بهرا  او را فراخواندد و در انوام علو  امتحدان كرد و قصدددد  و دان  زبدان

داشدددت كده وزارت را بده او بددهدد  پا بدا خود وفدت كده در ادب نیز بدایدد او را بیدازمداییم  

تصدمیم ورفت كه او را با خود در طرا  همکاسده كند و مرغي بریان پی  آورد و حکیم 

ایم مرد همتي ندارد كه مرا  ا شددیریني تما  خورد  بهرا  وفت: فورار مرا را پار  كرد و ب

پا او را    ل مرا در غیبدت یرونده خواهدد خوردپا مدا  ،خوردینیم ميپی  مم ایم

  (439-438 همان:)«  احترا  كرد و بازوردانید

لرمي و منابع مذكور  ایم داسدتان نیز مانند دو داسدتان قب  در تاریخ طبری و تاریخ ب

   سدنجي بهرا  وور را به نمایخواهد نکتهعوفي با بیان ایم داسدتان، مي موجود نیسدت 

 امور پسندید  نیست  برذارد و عنوان كند كه تر  ادب، دنا ت و خساست در همة
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 سف ب هه تم سس چاه و  اپدید شد  وی  سوتیک سوتزسهم:  ف و  -12  -2 -2

  تداریخ   فرجدا  بهرا ، در واقع برورفتده از روایدت تداریخ طبری و  ةروایدت عوفي دربدار

زی  »رو :بلرمي و متفاوت با روایت فردوسي است  در تاریخ طبری ایم ینیم آمد  است

خری تاخت و در تراقب آن دور برفت و به یاهي  به آهنگ شدکار برنشدسدت و به وور

افتاد و غرق شدد و مادرش خبر یافت و با مال بسدیار برفت و به نزدیک یا  فرو درآمد  

و  و لجم بسدیار  و برفت تا آن مال به كسدي دهند كه بهرا  را از یا  درآورد و از یا 

، 2ج  ،1375« )طبری،  های بزرگ فراهم شدد، اما ج ة بهرا  به دست نیامدبرآوردند كه تده

یه در باو آمد در وزارش بلرمي هم موجود  آن   (302و    301:  1383عوفي،  ؛  622-623

وونده رگ بهرا  را همیمم    ثردالبي نیز در تداریخ  واقردة(950:  1341،  )بلرمي  اسدددت

كند و از  مرگ بهرا  را بیان نمي    ولي فردوسدي واقرة(365:  1368)ثرالبي،  آورد  اسدت  

»شدصدت و سده سدال پادشداهي،   :وویدداسدتان فرو رفتم اسدب وی در یا  سدخني نمي

روزوار بهرا  به سرآمد  صبحراهي در حضور بزروان تاج و تخت شاهي را به فرزندش  

صدبحرا  دل موبد پر از بیم وشدت و با خود اندیشدید كه یرا    سددرد و شدبانراهان خوابید

خیزد، یزدورد به نزد پدر آمد و دید كه رنگ از رخسددارش  شددا  ویتي از خواب برنمي

 ( 453:  1373)فردوسي،   «  و بر دیبای زربفت جان داد  استپرید

داسددتان دیدار بهرا  با شددبان و   سددرانجا  كار بهرا  وور، در ادامة  در روایت عوفي

الحکایات »انجا  كار بهرا « ینیم اسدت: »یون شدصدت و سدگ بیان شدد  اسدت  در جوامع

ناوا  ووری بخاسدت، او     سده سدال از ملک وی برذشدت، روزی به شدکار برون شدد  بود

ناوا  دسدت و پای اسدب او خطا شدد و در یاهي عمی  در    اسدب بر عقب او برانریخت

افتاد و وویند آن خبر در لشدکر افتاد لشدکر با مادر بهرا  بر سدر آن یا  آمدند و كسدان  

فرستادند و اسب را بركشیدند، اما بهرا  را زند  و مرد  نیافتند  و مادر بهرا  مدتي بر سر  

ن را برآوردند  یون از بهرا  هی  اثر  آن یا  بنشدسدت و بفرمود تا تمامت خا  و و  آ

 (302-301  :1383)عوفي،  « ا درد و غم انباز وشتندید نومید بازوشت و ب
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اما طب     ،به مرگ طبیري از دنیا رفته اسددت  439یا   438فردوسددي، بهرا  در   عقیدةبه

او را    ،یده وشدددتنددلاق یدا یداهي عمی  فرو افتداد و هرروایدت اغلدب مورخدان، او در بدات 

  (204:  1385)كریستم سم، اند  نیافتند و وفات او را در نتیجه عش  به شکار دانسته

مهم  تطبيقد  مقایس   هه تمجدوا  ز دگا د  مهم  و  کات  سویدتسها  ميا   ت یب  گوس 

 تلملک، تهب تثي  و مِقدَیدتلحکایات،  ب ی، هلعمد، ثعالبد، ف سوید،  ظامجوتمع

ش و تاسیخ
 آف ین

 تاسیخ تهب تثي 

ک
یيای

 ام 
 

شاهنام 
 

 ثعالبد

 هلعمد

 ب ی 
 

ت 
جوته  تلحکایا

 

 

 

* 

 

* 

   

* 

 

* 

 

* 

 

* 

تولد بهرا  و كودكي وی،  

ساختم قصر خورن  و بروزیدن 

 اسب 

دوختم شیر و ووری با یک تیر   * * * * *  * 

 به هم 

-رفتم بهرا  به نزد پدر و بي * * * * *   

اعتنایي یزدورد به پسر و  

 زنداني كردن او 

مرگ یزدورد، سري بهرا  در   * *   *  * 

بازپا ورفتم پادشاهي و  

 برورفتم تاج از میان دو شیر 

خاقان ییم و شکستم او   ةحمل * *  * *  * *

 به دست بهرا  

رفتم بهرا  به هند و خواستاری   * * * * *   

 دختر شنر  

درخواست بهرا  از شنر  برای   *   * *   

فرستادن هزار مطرب خوش 

 آواز
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زدن  وور از داربیدار شدن بهرا  *     *  

سري به دست شبان و مجازات  

 كردن وزیر خا م

-آمدن ودایي به خدمت بهرا  *       

وور و خا  خوردن وی و  

مورد توجه قرار ورفتم وی 

 توسط بهرا  

وور دو مرا را وقتي شکار بهرا  *       

كه نزد نرمان منذر بود)مآخذ  

 تاریخ ملو  عجم است( 

همکاسه شدن بهرا  به قصد   *       

-امتحان با حکیمي كه مي

خواست او را وزیر كند و  

طبري آن حکیم، وی را  دون

 مردود ساخت 

فرو رفتم بهرا  در یا  و ناپدید   * * * *   * *

 شدن وی 

 

 گي ی  يج  -3

متون و اسدناد تاریخي، بهرا  وور شدخصدیتي محبوب و سدرشدنا  در تاریخ ایران و   برپایة

جوار بود  اسدددت  مندابع مختلف ایراني و غیرایراني )هم ون مندابع  هدای همسدددرزمیم

اند   داری، دادورزی و اقتدار او سدخم وفتهبیزانسدي، ارمني، عربي( بیشدتر از نیکي، مرد 

 وني اسدت كه به یندیم شدخصدیت برجسدتةالحکایات« عوفي از جمله متكتاب »جوامع

بهرا   سداسداني پرداخته و روایات ووناووني از آنان به دسدت داد  اسدت  اردشدیر بابکان، 

نراران و )انوشددیروان( سدده پادشدداهي هسددتند كه تاریخپنجم)بهرا  وور( و خسددرو اول  

اند  در ایم میان »بهرا  وور« ایشددان آورد  ةادیبان، روایات پرشددمار و پرآب وتابي دربار

 در اثر عوفي، جایراهي ویو  دارد 
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های ووناوون زندوي بهرا  را عوفي ینان پووهشدرری پیریر، كوشدا و پرتوان، جنبه

هدای تداریخي، اجتمداعي و ادبي یدافتده و دركتداب پرارج خود، هدا و نوشدددتدهاز میدان كتداب

الحکایات زندوي بهرا  را از  جوامع  ةجایراهي ویو  بدو اختصدا  داد  اسدت  نویسدند

كندد و ، آغداز مياول آغداز تولدد او و حتي پی  از آن، بدا سدددخم وفتم از پددرش، یزدورد  

 وذارد ویرد و در دستر  ما ميرویدادهای مهم زندوي او را تا پایان عمر پي مي

ابم تداریخ  بلرمي،  تداریخ  طبری،  تداریخ  مرتبری یون  مترددصد  مندابع  از  اثیر، عوفي 

فردوسدي، تاریخ مسدرودی، تاریخ ثرالبي   الملک، شداهنامةنظا   نامةوالتاریخ، سدیاسدتالبد 

داسدتان تولد     آب و رنري داد  اسدت ورفته و به داسدتان »بهرا  وور«و یند اثر دیرر بهر 

هایي یون تاریخ طبری، تاریخ بلرمي، تاریخ  بهرا  كه عوفي در اثر خود آورد ، در كتاب

ثرالبي و شداهنامه آمد  و عوفي به ایم آثار رجوم كرد  اسدت  داسدتان خورن  را عوفي از  

اثیر، تاریخ ثرالبي برورفته اسدددت  درخصدددو   تاریخ طبری، البد  و التاریخ، تاریخ ابم

رود كده عوفي از تداریخ  میدان آندان، ومدان ميجندگ بهرا  بدا دو شدددیر و برداشدددتم تداج از  

اثیر، تداریخ بلرمي و شددداهندامده بی  از كتدب دیرر بهر  ورفتده بداشدددد   طبری، تداریخ ابم

نامه(  های یاد شدد  در باو )به جز در سدیاسدتلشدکركشدي خاقان ییم در بیشدتر كتاب

خواني دارد  داسدددتان »خیانت  ها همالحکایات با اك ر آنمذكور اسدددت و روایت جوامع

رود كده عوفي ایم  الملدک روایدت كرد  و ومدان ميوزیر و سدددگ و شدددبدان« را تنهدا نظدا 

نامه وا  ورفته باشدد  داسدتان شدکار بهرا  كه دو مرا را با داسدتان را مسدتقیمار از سدیاسدت

كند نیز در »سدیرالملو « آمد  و عوفي در نق  ایم داسدتان به كتابت یاد  یک تیر شدکار مي

ه داشدته اسدت  هم نیم سده داسدتان واپسدیم كه در مقاله آمد ، در هی  یک از  شدد  توج

تر شددناخته  ها را از منابع كمرسددد كه عوفي آنشددود و به نظر ميمنابع پیشددیم دید  نمي

ی  های پسدندید  شدد  برورفته و به قصدد تنبصه و نشدان دادن سدجایای اخلاقي و خصدلت

 سنجي و مهارت در شکار و تیراندازی، وكر كرد  باشد بهرا  از جمله بخشندوي، نکته
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بهرا  وور، كتداب تداریخ الرسددد  و الملو     داسدددتدان  كتداب بنیدادیم عوفي در تددویم

میان    كه  ایتاریخ بلرمي اسدت  در متم مقاله با مقایسده  ة فارسدي)تاریخ طبری( و ترجم

توان اوعان كرد  مي  ،بلرمي« انجا  پذیرفتتاریخ  »  طبری« و متم فارسديتاریخ  متم عربي»

طبری پیروی كرد  اسددت  در   ةبلرمي بی  از شددیو ة روایتالحکایات از شددیوكه جوامع

هایي به نظر  الحکایات میان دو كتاب طبری و بلرمي تفاوتهای ووناوون جوامعداسدتان

»بلرمي« بسدیار    ةنق  روایات عوفي، به شدیو  وةتوان دید كه شدیروشدني ميرسدد، اما بهمي

 تر است نزدیک

الحکدایدات و روایدات مسدددتندد تداریخي كده درخصدددو   تفداوت میدان روایدات جوامع

  حال ایم سداسدانیان نراشدته شدد  اسدت، فراتر از آن اسدت كه در ایم نوشدته به قلم آید، 

رسددد كه در ها را یرونه تبییم باید كرد  به نظر ميكه ایم تفاوت  مطر  اسددتپرسدد   

را ارجحیصت دارد و روایات عوفي از »بهرا  وور«، داسدددتان سدددرایي بر نق  تاریخ صدددِ

ای یافته اسدت  ایم  تاریخي آن، شدک  داسدتاني و اسدطور  ةشدخصدیت بهرا  بی  از وجه

سدوی دوروون شددن به افسدانه طي  امر نشدانرر تطوصر و تکویم سدیری اسدت كه تاریخ به

 كند مي

                       

 مناهع

 هاتلف( ک اب

 محمد حسیم روحاني، تهران   ة( تاریخ كام ، ترجم1374الکر )  ابم اثیر، علي بم ابي1

ابم اثیر، ترجمد1385  ابم اثیر، علي بم ابي الکر  )2 محمدد    ة(، اخبدار ایران از كدامد  

   تهران، علم  3ابراهیم باستاني پاریزی  چ

عبددالمحمدد    ة(، تداریخ ابم خلددون، ترجمد1383الرحمم بم محمدد)    ابم خلددون، عبدد3

 آیتي، تهران، پووهشرا  علو  انساني و مطالرات فرهنري 
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(، تجارب اومم في اخبار ملو  الررب و الرجم،  1373  ابم مسکویه، احمد بم محمد )4

 به كوش  ریا انزابي نواد و یحیي كلانتری، مشهد، دانشرا  فردوسي مشهد   

جلال علوی نیا،    ، ترجمةپیکر نظامي(، تفسددیر مایک  بری بر هفت1385  بری، مایک )5

 تهران، نشر ني 

(، تاریخ بلرمي، تصدحیح ملک الشدررا بهار  به كوشد  محمد  1341  بلرمي، ابوعلي )6

 پرویم ونابادی  تهران، دانشرا  تهران   

 (، سبک شناسي، تهران، امیر كبیر   1375  بهار، محمد تقي)7

(، مجم  التواریخ والقصدد ، به تصددحیح ملک الشددررا بهار، تهران،  1383، )   بي نا8

 دنیای كتاب 

(،  تاریخ ثرالبي مشددهور به غرر اخبار  1368  ثرالبي، ابومنصددور عبدالملک بم محمد )9

 ی محمد فضایلي  تهران، نقر  ملو  الفر  و سیرهم، ترجمه

 روز خشایار بهاری، تهران، فرزان  ، ترجمة( امدراتوری ساساني1399  دریایي، تورج)10

محمود مهددوی    ترجمدة(، اخبدار الطوال،  1371  دینوری، ابوحنیفده احمدد بم داود )11

   تهران، ني 4دامغاني، چ

كیکاو  جهانداری،    ة( مباني تاریخ سددداسدددانیان، ترجم1384   شدددیدمان، كلاو ) 12

 فر تهران، فرزان

 (، تاریخ ادبیات در ایران، تهران، انتشارات فردو  1371  صفا، وبیح الله )13

  تهران،  5ابوالقاسددم پایند   چ  ترجمة(، تاریخ طبری،  1375  طبری، محمد بم جریر )14

 اساطیر 

بم محمصدد)15 و لوامع(،  جوامع1383  عوفي، محمصدد  و الحکدایدات  مقدابلده  الرصوایدات، 

 تصحیح: امیربانو مصفا )كریمي(، تهران، پووهشرا  علو  انساني و مطالرات فرهنري

( شددداهندامده، تصدددحیح جلال خدالقي مطل ، تهران،  1386  فردوسدددي، ابوالقداسدددم)16

 المرارا بزرگ اسلامي ۀدایر
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(، شداهنامه، به كوشد  سدرید حمیدیان)از روی یا   1373  فردوسدي، ابوالقاسدم )17

 مسکو(، تهران، قطر  

(، ایران در زمان سدداسددانیان، ترجمة رشددید  1385  كریسددتم سددم، آرتور امانو   ) 18

 یاسمي  تهران، صدای مراصر   

ابوالقاسددم پایند ، تهران،    ، ترجمة(، مروج الذهب1365  مسددرودی، ابوالحسددم علي)19

 انتشارات علمي و فرهنري 

محمد ریددا شددفیري    ة(،  آفرین  و تاریخ، ترجم1386  مقدسددي، مطهر بم طاهر)20

 كدكني، تهران، آوا  

(، سدیاسدت نامه، تصدحیح عبا  اقبال  چ 1369  نظا  الملک، ابوعلي حسدم طوسدي )21

   تهران، اساطیر 2

 (، هفت پیکر، تصحیح وحید دسترردی، تهران، علمي 1363  نظامي )22

پیکر، تصدحیح حسدم وحید دسدترردی، به كوشد  سدرید  ( هفت1380  نظامي، الیا )23

 حمیدیان، تهران، قطر  

،  9محمد ابراهیم آیتي، چ  ترجمة(، تاریخ یرقوبي، 1382  یرقوبي، احمد بم اسدحاق )24

 تهران، علمي و فرهنري 

 ب( مقالات  

اسدداطیری در  -( »غیبت بهرا  وور)بررسددي مضددموني حماسددي1395  آیدنلو، سددجاد)1

- 60، ص  28ی شررپووهي، شمار  روایات پایان زندوي بهرا  پنجم ساساني(«، نشریه

27  

ی سداسدانیان در شداهنامه  ی روایاتي یند از سدلسدله(، »مقایسده1385  اخوان اقد ، ندا)  2

    1-10، ص   51ومنابع تاریخي«، پووهشنامه علو  انساني، شمار  

هدا در مدآخدذ عربي«،  ی آنهدای پهلوی و آثدار بداقیمداندد (، »آییم ندامده1359)     بي ندا3

    109-123، ص  3و2، السنه اوُولي، الردد  1959الدراسات اودبیصه، صیف و خریف
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ای منط  داسدتان بهرا   نقد و تحلی  مقایسده(، »1391م زاد  دسدتجردی، افسدانه)  حسد4

، صد   2، شدمار   1نقد ادبي، دور     پووهشدنامة،  »وور در شداهنامه و متون تاریخي قدیم

146-127  

  پیکر)مقایسة آبشخورهای تاریخي روایت نظامي در نظم هفت(، »1399  حسیني، مریم )5

تطبیقي داسدتان بهرا  وور در روایت فردوسدي، طبری، ثرالبي، نظا  الملک، مقدسدي، ابم 

نظدامي بده داسدددتدان تداریخي(«، متم پووهي    هدای هنرمندداندةاثیر و نظدامي بدا توجده بده افزود 

  7-37، ص   83ادبي، شمار  

(، » بررسدي تطاب  در بخ   1401  علوی، مریم، پرویم دخت مشدهور و محمد فایدلي)6

ی موردی داستان بهرا   تاریخي شداهنامه از نظر رویکرد سداختار ورایانه اسدترو ) مطالره

  213-229، ص   80وور، خسرو انوشیروان و بهمم(«، بهار ادب، شمار  

(، »اهمیت جوامع الحکایات عوفي از نظر داستاني«،  1385  غضنفر علي ورانی ، محمد)7

 157-166، ص  86دان ) مركز تحقیقات ایران و پاكستان(، شمار   

،  2، شدددمار 61نامه، زمسدددتان وور« ، ایران( »وور بهرا 1361  محجوب، محمد جرفر)8

  147-163ص   

(، »بازنرریروایات تاریخي  1394  نیکویي، علي ریدا، بهزاد بركت و مرصدومه غیوری)9

یزدورد اول و بهرا  پنجم بدا تدذكیدد بر تحلید  انتقدادی وفتمدان«، نشدددریده ادب پووهي،  

  9-38، ص  31ی  شمار 


